
تشــخیص  بتــوان  بــه دشــواری  نظــر می‌رســد  بــه 
داد کــه چــه کســی گرفتــار ابتــذال اســت؛ کســی 
کــه دیگــران را بــه ابتــذال متهــم می‌کنــد یــا کســی 
اندیشــه  تاریــخ  ابتــذال اســت؟ در  بــه  کــه متهــم 
از  رفتــن  فراتــر  بــه  تمایــل  نوعــی  همــواره  بشــر 
زندگــی روزمــره و گرایــش بــه اندیشــیدن دربــاره 
کســانی  اســت.  داشــته  وجــود  متعالــی  امــور 
کنــار  را  خــود  روزمــره  و  ملمــوس  نیازهــای  کــه 
می‌پردازنــد،  بــزرگ  ســوال‌های  بــه  و  می‌گذارنــد 
و  می‌شــوند  تلقــی  روشــن‌فکر  و  اندیشــمند 
کــه درگیــر روزمرگی‌هــا هســتند و خــورد  کســانی 
نامیــده  عــوام  آن‌هاســت،  اولویــت  خــوراک  و 

ند‌. می‌شــو

آن‌کــه  از  بیش‌تــر  ابتــذال  می‌رســد  نظــر  بــه  امــا 
اســت.  خــواص  خصلــت  باشــد،  عــوام  خصلــت 
و  می‌کننــد  زندگــی  بی‌پیرایــه  عــوام  قضــا،  از 
مواجــه  خــود  نیازهــای  بــا  طبیعــی  و  مســتقیم 
ســاختارهای  جبــر  بــه  کــه  آنــان  می‌شــوند. 
تــدارک  درگیــر  بی‌عدالتی‌هــا  و  اجتماعــی 
نمی‌تــوان  را  هســتند  خــود  نیازهــای  اولیه‌تریــن 

کــرد. متهــم  ابتــذال  بــه 

ریاکارانــه  کردارهــای  صفــت  بیش‌تــر  ابتــذال 
نیــاز،  و  جبــر  روی  از  نــه  کــه  کســانی  اســت. 
مادیــات  درگیــر  روشــن‌فکری  ادعــای  بــا  بلکــه 
مدعــی  یک‌ســو  از  کــه  کســانی  شــده‌اندیا 
ــادی  ــرق م ــا زرق و ب ــا ب ــی فکــری هســتند، ام تعال
کــه  گروهــی  همــان  می‌کننــد.  قدرت‌نمایــی 
جویــی  برتــری  بــرای  خــود  نمادیــن  ســرمایه  از 

می‌کننــد. اســتفاده 

عملــی  و  فکــری  ابتــذال  می‌تــوان  منظــر  ایــن  از 
قــرار  عملــی  و  فکــری  ســامت  مقابــل  در  را 
طبیعــی  نیازهــای  اســاس  بــر  کــه  آنــان  داد. 
بنــد  در  و  می‌کننــد  زندگــی  روراســت  انســانی 
عملــی  و  فکــری  ســامت  از  نمی‌ماننــد،  دورویــی 
از کســانی  ایــن  تعریــف بســیاری  برخوردارند.بــا 
کــه دیگــران را بــه ابتــذال متهــم می‌کننــد، خــود 
هســتند؛  اتهــام  مظــان  در  دیگــران  از  بیــش 
ــه ســطح برداشــت‌های  ــی را ب ــم عال ــه مفاهی چراک
فروکاهیده‌انــد. خــود  خودخواهانــه  و  شــخصی 

در  تصــوف  آییــن  از  کــه  آخــر، درسی‌ســت  نکتــه 
ایده‌هــای  یکیــاز  گرفــت.  می‌تــوان  ایران‌زمیــن 
گوناگــون  گرایش‌هــای  مشــترک  و  اصلــی 
در  قضــاوت  از  خــودداری  ایرانــی،  تصــوف 
خودسازی‌ســت.  بــر  تمرکــز  و  دیگــران  مــورد 
واگذاشــتن  و  درون  جهــانِ  ســاختن  یعنــی  ایــن 
یــا  تنفــر  و  قضــاوت  بی‌آن‌کــه  بیــرون،  جهــانِ 
چنیــن  باشــد.  میــان  در  دیگــران  کوچک‌انــگاری 
موضعــی  از  هرگــز  نمی‌گــذارد  زندگــی‌‌ای  ســبک 
را  خــود  بلکــه  بنگریــم،  اطــراف  بــه جهــان  بالاتــر 
انــدک  ســرعت  بــا  کــه  می‌دانیــم  ره‌روی  همــواره 
بــه تعالــی روح  بــرای رســیدن  در مســیر طولانــی 

مــی‌دارد. بــر  قــدم 

ــار و  ــد در ظاهــر رفت ــذال را نبای نتیجــه این‌کــه ابت
بیماری‌ســت  ابتــذال  جســت.  شــخص  یــک  فکــر 
ــه آن دچــار می‌شــوند؛  ــراد مدعــی ب کــه عمومــا اف
متهــم  ابتــذال  بــه  را  دیگــران  کــه  کســانی 
ایــن  معــرض  در  دیگــران  از  بیــش  می‌کننــد، 
وقــت  کــه  دیگرانــی  عــوض  در  هســتند.  بیمــاری 
از  و  می‌کننــد  درون  بــاغ  رونــق  صــرف  را  خــود 
نشــر  را  خــود  ایده‌هــای  مشــفقانه  موضعــی 
نمی‌کننــد  تبلیــغ  را  خــود  شــخصیت  و  می‌دهنــد 
در مســیر کمــال قــدم بــر می‌دارنــد. در قضــاوت 
لازم  شــرط  و  بــود  محتــاط  بایــد  ابتــذال  دربــاره 
اســت. افتادگــی  قــدری  ابتــذال،  از  دوری  بــرای 

احمدرضا اصغرپور ماسوله
عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی
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طبق آن‌چه‌ به عنوان برنامه صحن علنی مجلس در هفته جاری منتشر شده، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای 
لغــو تحریم‌هــا در نوبــت صحــن قــرار دارد.

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، همان تصمیم مجلس اصولگراست که به گفته حسن روحانی مانع به‌نتیجه‌رسیدن دور قبل مذاکرات وین 
و ادامه تحریم‌ها شــد. با تصویب و اجرای این قانون نه‌تنها تحریم‌ها لغو نشــدند، بلکه نگرانی‌‌ها از به‌نتیجه‌نرســیدن مذاکرات در چند ماه، اخیر 
تورمی کمرشکن را به زندگی مردم تحمیل کرده و بسیاری از تأمین حداقل‌های زندگی خود محروم هستند. در این شرایط هم‌چنان برخی نمایندگان 

تندرو مجلس به دنبال فشار حداکثری بر تیم مذاکره‌کننده بوده و هستند تا شاید روند مذاکرات را کند کنند.
اواسط شهریور سال جاری سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از تصویب گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون اقدام 
راهبری و لغو تحریم‌ها توســط ســازمان انرژی اتمی خبر داد. حال قرار اســت در صحن علنی مجلس این گزارش قرائت شــود؛ آن‌هم دقیقا زمانی 
که مذاکرات وین در شــرایط حساســی قرار دارد و هرگونه ســنگ‌اندازی در مســیر مذاکرات ممکن اســت منتج به نتایج زیان‌باری برای کشــور شــود.

خط‌‌ ‌و ‌نشان بهارستان برای مذاکره‌کنندگان در وین!
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امیرحسین بهاردوست
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 1400

یکســان  همــه  نــزد  هیــچ‌گاه  عدالــت  دقیــق  معنــای 
نبــوده، امــا جالــب اســت کــه از ابتــدا همــگان خواســتار 
ــن  ــال ای ــد؛ چراکــه بشــر بالفطــره به‌دنب ــت بوده‌ان عدال
میــان  از  گفــت،  بتــوان  شــاید  پــس  اســت.  آرمــان 
داده شــده،  نســبت  بــه عدالــت  کــه  تعاریفــی  انبــوه 
بــا فطــرت بشــری ســازگار  هــر تعریفــی کــه بیش‌تــر 
باشــد، درســت‌تر اســت؛ اگرچــه عمــده ایــن تعاریــف 
ارزش‌هــای نیکویــی را دنبــال می‌کننــد، امــا کــدام یــک 

تمــام مصادیــق عدالــت را در بــر می‌گیــرد؟
بــه یــک قــول، عدالــت، دادن حق هر کســی به اوســت. 
مفهومــی  لحــاظ  بــه  »عــدل«  آن،  قرآنــی  تعبیــر  بــه 
بــا واژه قســط و مســاوات نزدیکــی بســیار دارد، امــا 
مفهــوم واژه قســط، در بردارنــده نوعــی توســعه عدالــت 
لســان  در  مطلقــه  عدالــت  اســت.  ســطح جهــان  در 
شــرع هــم یعنــی انســان در اثــر پارســایی بــه مرحلــه‌ای 
رســیده کــه در جــاده شــرع اســتقامت دارد و از کــژی 
و انحــراف می‌پرهیــزد. ابــن منظــور در کتــاب خــود در 
بــاب مفهــوم عــدل، بیــان مــی‌دارد کــه آن‌چــه در نفــوس 
انســانی مایــه اعتــدال و اســتقامت و انتظــام می‌شــود، 
عدالــت اســت و چنیــن انســانی مســتقیم و راســت 
و درســت اســت. بــا توجــه بــه مــوارد اســتعمال ایــن 
واژه و تعابیــر و معانــی گوناگونــی کــه در کتــب لغــت 
کامل‌تریــن  و  جامع‌تریــن  شــاید  اســت،  شــده  ذکــر 
تعریــف را می‌تــوان در بیــان امیرالمؤمنیــن علــی)ع(، 
کــه معیــار حــق و عدالــت اســت، یافــت. ایشــان در 
نهج‌البلاغــه می‌فرمایــد: »عدالــت، قــرار دادن هــر چیــز 

در جــای خــود اســت«.
می‌توانــد  مختلــف  زمینه‌هــای  و  جهــات  در  عدالــت 
مصــداق داشــته باشــد؛ از جملــه عدالــت سیاســی، 
اجتماعــی، کیفــری و ... . یکــی از ایــن مــوارد، عدالــت 
»عدالــت  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  قضایی‌ســت. 
در  اســت.  کیفــری«‌  »عدالــت  از  متفــاوت  قضایــی« 
حقیقــت، عدالــت کیفــری ایــن هــدف را پــی می‌گیــرد 
کــه کیفــر و مجــازات بــر اســاس عدالــت باشــد، امــا 
عدالــت قضایــی بــه دنبــال اجــرای عادلانــه مجــازات 
و در صــدد پی‌گیــری عدالــت در مرحلــه قضــاوت و 

پــس از آن اســت.
عمدتــا در تعریــف عدالــت قضایــی بــر دادرســی کیفری 
تعریــف  در  کشــاورز  بهمــن  دکتــر  می‌شــود.  تاکیــد 
عدالــت قضایــی گفتــه اســت: »عدالــت قضایــی عبــارت 
از آن اســت کــه کلیــه افــراد و اشــخاص جامعــه بــدون 
یــا موقعیــت  از وضعیــت طبقاتــی  ناشــی  تبعیضــات 
اجتماعــی یــا وضعیــت عقیدتــی و سیاســی و بــه طــور 
دادگاه‌هــا  و  دادســراها  قضایــی  از خدمــات  یکســان 

بین‌المللــی  ارتباطــات  لــزوم  مســئله  اهمیــت‌  در 
از دیــد فقــه، همیــن بــس کــه از ســالیان دور مــورد 
ــر  ــن اث ــوده اســت )قدیمی‌تری توجــه فقهــای اســامی ب
اســامی موجــود در حــوزه روابــط بین‌الملــل مربــوط 
بــه قــرن 2 ه.ق اســت( و جامعیــت فقــه اســامی از 
روز نخســت بــه مســائل و احــکام بین‌المللــی اهتمــام 
ورزیــده بــود؛ در حالی‌کــه غربی‌هــا، »گروســیوس« کــه 
در قــرن شــانزدهم میــادی می‌زیســت را پــدر حقــوق 

خوانده‌انــد! بین‌الملــل 
کــه  متقــدم  فقیهــان  در  چهــره  بارزتریــن  بی‌گمــان 
محمــد  آورد،  روی  تالیــف  بــه  بین‌الملــل  حقــوق  در 
کتــاب  کــه  اســت  ه.ق(   189 )م  شــیبانی  بــن حســن 
ــر قواعــدی در جنگ‌هــای  ــر او مشــتمل ب الســیر الکبی
تهاجمــی مســلمانان، رفتــار ممنــوع در جنــگ و پایــان 
مخاصمــات اســت. ایــن اثــر شــیبانی، پــس از ترجمــه 
و چــاپ در غــرب، مــورد اعجــاب جهانیــان قــرار گرفــت 
ــد و عــده‌ای  و عــده‌ای او را گروســیوسِ اســام خواندن
بیــان داشــتند کــه گروســیوس، تحــت تاثیــر شــیبانی 

ــوده اســت. ب
پــس از بحــث تاریخــی، شایســته اســت وارد مبانــی 
شــویم. اساســی‌ترین رکــن اســام در همــه عرصه‌هــا 
خدامحوری‌ســت و عرصــه بین‌المللــی هــم از تشــریع 
ایــن نشــئت وحیانــی  امــا  تاثیــر می‌گیــرد،  توحیــدی 
نبایــد مــا را از عقــل و حکمــت غافــل کنــد. احــکام 
ــل، فقــط حاصــل اراده  ــط بین‌المل ــی در رواب الهــی حت
تشــریعی او نیســت، بلکــه بــا حکمــت او نیــز هماهنــگ 

اســتفاده کننــد. ایــن معنــا از اصــول 19، 20، 34، 35، 
36 و 37 قانــون اساســی اســتنباط می‌شــود«.

دیــدگاه  از  قضایــی  عدالــت  شــاخصه‌های  برخــی 
مبنــای  اســت:  نهج‌البلاغــه چنیــن  در  امیرالمؤمنیــن 
قضــاوت و حکــم، شــرایط و صفــات قاضــی، اســتقلال 
قضایــی، ســرعت عمــل در دادرســی، اصــل فردی‌کردن 
بــرای متهــم،  مجازات‌هــا، حــق دفــاع و وکیل‌گرفتــن 
اخــاق قضایــی، نظــارت بــر قضــاوت قاضیــان و اصــل 
کرامــت انســانی در برخــورد بــا مجرمــان و متهمیــن.

عدالــت قضایی در ایران

قــوه قضاییــه ایــران تــا چــه حــد بــه عدالــت در ایــن 

مــوارد نزدیــک شــده اســت؟ در چــه مــواردی نیازمنــد 
ــه یکــی  ــا ب ــم تنه ــر بخواهی ــر اســت؟ اگ بررســی بیش‌ت
بــه  کــه  اســت  ایــن  بیندازیــم،  نگاهــی  جنبه‌هــا  از 
بایــد حقــوق متهمیــن در  کــه  نظــر می‌رســد آن‌طــور 
یکــی  حبــس  مجــازات  نمی‌شــود.  رعایــت  زندان‌هــا 
از مجازات‌هــای شــایع در قوانیــن کشــور اســت و مــا 
انــواع زندان‌هــا را در کشــور داریــم؛ بنابرایــن بــا طیــف 
هســتیم  روبــرو  متهمیــن  از  زیــادی  تعــداد  و  عظیــم 
انتشــار  از  پــس  اســت.  زنــدان  آن‌هــا  مجــازات  کــه 
فیلم‌هایــی از زنــدان اویــن )یکــی از مــورد نظارت‌تریــن 
نیــز  آن‌‌هــا  کــه صحــت  پایتخــت(  قلــب  زندان‌هــا در 
تاییــد شــد و خبــر از عــدم رعایــت حقــوق متهمیــن در 
برخــی مــوارد و رفتارهایــی بــر مخالــف کرامــت انســانی 
و حقــوق بشــر مــی‌داد، نظــارت قــوه قضاییــه بــر اجــرای 

ــا چــه حــد  ــا ت ــا ســوالاتی مواجــه شــد. م مجازات‌هــا ب
بــه عدالــت قضایــی نزدیــک هســتیم؟

وضعیــت کنونــی عدالــت قضایــی مطلــوب نیســت، امــا 
خوشــبختانه توجهــات و تاکیــدات فراوانــی از ســوی 
بــاب می‌شــود  ایــن  رئیــس قــوه قضاییــه کنونــی، در 
ــه عمــل و  ــرای رســیدن ب ــا ب ــه امیدبخــش اســت، ام ک

نزدیکــی بــه عدالــت قضایــی، راه بســیار اســت.

لازمه این عدالت چیســت؟ 

بــا این‌کــه محــدوده تعریــف عدالــت قضایــی منحصــر 
بــه مراحــل اجــرای قانــون اســت، امــا »ســازمان قضایــی 
ســازمان  آن  اســت،  شــده  تعریــف  قوانیــن  در  کــه 
بتوانــد  کــه  نیســت  قضایــی 
عدالــت را بــه معنــی آرمانــی و 
حتــی در حــد مطلــوب تامیــن 
معنی‌ســت  بــدان  ایــن  کنــد. 
کــه اولیــن مشــکل، در نظــام 
البتــه  اســت.  قانون‌گــذاری 
تشــکیلات  بحــث  در  کــه 
چنــدان  وضــع  هــم  قضایــی 
بحــث  امــا  نیســت،  مطلــوب 
و  قانون‌گذاری‌ســت  اصلــی 
ــا زمانــی کــه قوانیــن روشــنی  ت
نداشــته باشــیم و مــردم ایــن 
ــه  ــی را داشــته باشــند ک توانای
از خلاء‌هــای قانــون اســتفاده 
کننــد، هــر قــدر هــم جرایــم را 
مشــکلی  کنیــم،  ســنگین‌تر 
حــل نخواهــد شــد. در روایــات 
اســامی، در تحلیــل و تبییــن علــل و چرایــی فروپاشــی 
ملت‌هــا و جوامــع، بــه ایــن اصــول توجــه داده شــده 
و آمــده اســت: »الملــک یبقــی مــع الکفــر و لایبقــی 
و  بی‌دینــی  و  کفــر  بــا  یعنــی حکومــت  الظلــم«؛  مــع 
ســتم  و  ظلــم  بــا  ولــی  می‌مانــد،  باقــی  بی‌اعتقــادی 
نیازمنــد  جامعــه‌ای  هــر  بنابرایــن  نمی‌مانــد.  باقــی 
دولــت و حکومتی‌ســت تــا بــدان نظــم و ســامان دهــد 
و اهــداف تشــکیل و ایجــاد آن را تحقــق بخشــد. اگــر 
هــر جــای جامعــه اعــم از نظــام اداری، روابــط کارگــر و 
کارفرمــا، زن و شــوهر و ... دچــار بی‌عدالتــی باشــد و 
ــا آن آمادگــی نداشــته  نظــام قضایــی بــرای رویارویــی ب

ایــن روابــط دوبــاره مخــدوش می‌شــود. باشــد، 
ممانعــت از اجــرای احــکام مراجــع قضایــی از ســوی 
ــت  ــع تحقــق عدال ضابطــان دادگســتری، یکــی از موان

متخلــف  ضابطــان  بــا  برخــوردی  چــه  قانــون  اســت. 
از  )بخشــی  دارد؟«  قضایــی  مراجــع  دســتورات  از 
رئیــس  و  اســتاد  صحبت‌هــای دکتــر عبــاس کریمــی 
ســابق دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه 
شــکایت  اینترنتــی  پایــگاه  از  برگرفته‌شــده  تهــران، 

انتظامــی(

آموزش به ضابطان دادگســتری 

در  کیفــری  دادرســی  آییــن  قانــون   ۲۸ مــاده  مطابــق 
ضابطــان،  شــده  گفتــه  دادگســتری،  ضابــط  تعریــف 
تعلیمــات  و  نظــارت  تحــت  کــه  هســتند  مامورانــی 
و  و علائــم  آثــار  و حفــظ  دادســتان در کشــف جــرم 
و  یافتــن  و شناســایی،  جــرم  وقــوع  ادلــه  جمــع‌آوری 
جلوگیــری از فــرار و مخفی‌شــدن متهــم و تحقیقــات 
مقدماتــی، ابــاغ و اجــرای تصمیمــات قضایــی را بــه 

می‌دهنــد. انجــام  قانــون  موجــب 
بــه  اســت  مکلــف  دادســتان  قانــون،  مطابــق  اساســا 
را  خدمــت  حیــن  آموزشــی  دوره‌هــای  مســتمر  طــور 
برگــزار کنــد و  مهارت‌هــای لازم جهــت ایفــای وظایــف 
دهــد،  ارائــه  دادگســتری  ضابطــان  بــرای  را  قانونــی 
امــا در واقعیــت برخــی از ضابطــان حتــی از قوانیــن 
مرتبــط بــا وظایــف خــود و حقــوق متهمیــن در مراحــل 
مختلــف دادرســی و اجــرای مجــازات مطلــع نیســتند.
در فلســفه مجــازات نــزد امــام علــی )ع(،  کیفــر بــه 
نیســت؛  او  یــا تحقیــر  بــه مجــرم  آزاررســانی  معنــای 
اســت.  مجــرم  اصــاح  و  تهذیــب  معنــای  بــه  بلکــه 
و  فلســفه  ایشــان،  قضایــی  تجربــه  در  هم‌چنیــن 
هــدف دیگــری بــرای مجــازات وجــود دارد و آن اصــاح 
جامعــه و بازداشــتن دیگــران از ارتــکاب جــرم اســت.
و  قضاییــه  قــوه  نظارتــی  رونــد  در  بازنگــری  لــزوم 
می‌شــود.  دیــده  وفــور  بــه  ضابطــان  بــه  تعلیم‌دهــی 
درواقــع ضابطــان بــازوی عمــل قــوه قضاییــه و نمــود 
عینــی و بیرونــی از ایــن نهــاد هســتند کــه بــا مــردم 
ارتبــاط مســتقیم دارنــد، امــا از آمــوزش درســتی در 

نیســتند. برخــوردار  مــردم  بــا  ارتبــاط 
به‌طــور کلــی به‌نظــر می‌رســد، مجموعــه‌ای از قوانیــن 
کــه وظایــف نهــاد قــوه قضاییــه و ضابطــان را به‌درســتی 
تبییــن کــرده باشــد و ضمنــا قابــل اجــرا باشــد، هم‌چــون 
قضــات،  بررســی  مــورد  پرونده‌هــای  حجــم  کاهــش 
بــالا بــردن ســرعت دادرســی، آمــوزش بــه ضابطــان و 
به‌طــور خــاص در ایــن جنبــه بررسی‌شــده از عدالــت 
قضایــی، تاکیــد بیش‌تــر بــر آمــوزش اخــاق قضایــی 
بــه قضــات، تفهیــم حقــوق متهمیــن بــه خــود آن‌هــا از 
ســوی ضابطــان و نظــارت بیش‌تــر می‌توانــد در تحقــق 

ــی راهگشــا باشــد. ــت قضای ــر عدال هرچــه بیش‌ت

اســت و اگــر چنیــن نباشــد، فطــرت مــا چنیــن امــری 
معیــاری  عقــل  بهتــر،  بیــان  بــه  و  می‌زنــد  پــس  را 
الهــی  بین‌المللــی  احــکام  تشــخیص  بــرای  ســودمند 
و عمــل  بــه فطــرت همانــا  و رجــوع  از غیرالهی‌ســت 
بــه حکمــت همانــا. البتــه اعتقــاد بــه انحصاری‌بــودن 
ایــن معنــی نیســت  بــه  بــرای خداونــد  حــق تشــریع 
کــه انســان حــق هیــچ قانون‌گــذاری مســتقلی نــدارد؛ 
اجتهــاد  صــدد  در  راســتا  ایــن  در  بایــد  دولت‌هــا 
روشــمند باشــند. اگــر در روابــط بین‌الملــلِ یــک کشــور 
اســامی، اضطــراب دیدیــد، بدانیــد کــه دل و عقــل 
دولت‌مردانــش خالــی از تربیــت حکمــت الهی‌ســت.
بایــد گفــت کــه همــه بــر ایــن مســئله اتفــاق نظــر داریــم 
کــه هویــت اســامی مــا، مســتقل و اصیــل اســت و 
ــی ایــن بدیــن معنــی نیســت  شــکی در آن نیســت، ول
مشــابهت  و  قرابــت  بکشــیم.  دیــوار  خــود  دور  کــه 
دیگــر  بــا  اســامی  حقــوق  قواعــد  میــان  بســیاری 
از  ناشــی  امــر،  ایــن  و  دارد  وجــود  حقوقــی  مکاتــب 
تمدن‌هــا  میــان  فطــری مشــترک  و  خاســتگاه عقلــی 
اســت و نبایــد آن را بــه غرب‌زدگــی و ماننــد آن تعبیــر 
کــرد. عدالــت و اخــاق نیــز دو امــر مهــم در حقــوق 
بین‌الملــل اســامی اســت؛ اگــر در صــدد تعریــف آن 
بــرای  زیــادی  تعاریــف  این‌کــه  بــه  توجــه  بــا  برآییــم، 
ایــن دو موجــود اســت، از مفهــوم اصلــی ایــن دو دور 
خواهیــم شــد. در روابــط بین‌الملــل، کرامــت انســانی 
امــری مهــم اســت و بایــد حفــظ شــود و بــه طریــق اولــی 
در مســائل داخلــی نیــز ایــن امــر اهمیــت دارد. بــه نظــر 
نگارنــده بهتــر اســت بــرای احقــاق کرامــت انســانی و 
از حقــوق  آزادی  حــق  و  حیــات  حــق  چــون  حقوقــی 

ــی و مســائل درون‌ســرزمینی خــود شــروع کنیــم  داخل
تــا بــه حقــوق و روابــط بین‌الملــل برســیم و بــه عبارتــی 
آزادی  و  حــق حیــات  احقــاق  بــه  هنــوز  زمانی‌کــه  تــا 
روابــط  و  حقــوق  نپرداخته‌ایــم،  انســانی  کرامــت  و 

پیشــکش. بین‌الملــل 
اســامی؛ در حقــوق  بین‌الملــل  منابــع حقــوق  امــا  و 
میــان  متــداول در  امــور  و  عــرف  از  نبایــد  بین‌الملــل 
مســائل  در  عــرف  اگرچــه  شــد؛  غافــل  مــردم  عامــه 
ــروک اســت و آن‌هــا  ــای شــیعه مت ــزد فقه ــل ن بین‌المل
بیش‌تــر بــه عبــارت ســیره عقــا -کــه اســتمرار عمــل 
عقــا بــدون در نظــر گرفتــن مذهــب آن‌هاســت- توجــه 
کرده‌انــد، ولــی بــاز هــم تــاش آن‌هــا بــر ایــن بــوده کــه 
ــگاه  ــه مســائل شــرعی، جای ــا گــره زدن ســیره عقــا ب ب
آن را اســتوارتر کننــد. پــس در نــزد فقهــای شــیعه، تنهــا 
عرفــی حجــت اســت کــه مــورد تاییــد مبانــی دینــی و 
شــارع مقــدس باشــد و عــرف ممنــوع، بــدون اعتبــار 

اســت.
آن  و  دارد  وجــود  اســامی  در حقــوق  زیبایــی  اصــل 
عــام  اصلی‌ســت  و  اســت  تعهــدات  بــه  وفــای  اصــلِ 
البتــه  می‌شــود؛  شــامل  نیــز  را  بین‌الملــل  روابــط  و 
فقــه  پیمــان در  ولــی شکســتن  قیدهایــی هــم دارد، 
اســامی حتــی در صــورت خــوف از طــرف مقابل، دارای 
ــن شایســته اســت  ــب و شــرایطی اســت. هم‌چنی مرات
کــه دو واژه دارالاســام و دارالکفــر را بررســی کنیــم. 
ایدئولوژیــک  جنبــه‌ای  ســنتی،  فقــه  در  واژه  دو  ایــن 
داشــته‌اند و تفســیر عقیدتــی ایــن دو واژه در دنیــای 

تنگ‌نظری‌ســت. از  ناشــی  مــدرن،  فقــه  و  مــدرن 
ســخن پایانــی در ایــن مقــال ایــن اســت کــه در بــاب 

اصــل اولیــه در روابــط جهــان اســام بــا غیرمســلمانان، 
نخســت،  دیــدگاه  اســت؛  شــده  مطــرح  دیــدگاه  دو 
می‌دانــد  اســتثناء  را  صلــح  و  اســت  جهــاد  اصالــت 
دنبــال  بــه  و  جهادی‌ســت  و  آرمانــی  دیدگاهــی  کــه 
را  بســیاری  امــور  و  اســت  اســامی  جهانــی  دولــت 
فــدای ایــن آرمــان می‌کنــد. دیــدگاه دوم، کــه دیــدگاه 
برگزیــده نگارنــده اســت، اصالــت صلــح اســت؛ در ایــن 
دیــدگاه اصــل در روابــط بــا غیرمســلمانان، هم‌زیســتی 
مســالمتجویانه اســت و جنــگ، امــری استثنایی‌ســت. 
آری؛ طبــق بیــان قــرآن، صلــح، خیــر و بهتــر اســت و 
بــر نمی‎تابــد. کلام خــود را در  ذات آدمــی جنــگ را 
در  امیرالمؤنیــن  از  نغــزی  بیــان  بــا  نظــر  ایــن  تاییــد 

عهدنامــه مالــک اشــتر بــه پایــان می‌بــرم: 
و  خوانـَـد  بــدان  را  تــو  دشــمن  کــه  صلحــی  از  »...و 
آشــتی،  کــه  متــاب  روی  اســت،  آن  در  خــدا  رضــای 
ســربازان تــو را آســایش رســاند، از اندوهــت برهانــد و 

مانــد«. ایمــن  شــهرهایت 

*کتاب پیشــنهادی:

 

محقــق دامــاد، ســید 
مصطفــی 

بین‌الملــل:  حقــوق 
اســامی،  رهیافتــی 
علــوم  نشــر  مرکــز 

می ســا ا

بررســی وضعیت حقوق متهمان در ســایه‌ آرمان عدالت قضایی
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ســید احمد علوی، عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر تهران، با اشــاره به پدیده اتوبوس‌خوابی در بی‌ارتی گفت: از گذشــته شــاهد 
بودیم که به خصوص در زمســتان معتادان بدون مکان، برای خوابیدن ســوار اتوبوس‌های خط شــبانه شــده و در طول مســیر می‌خوابیدند.

وی با بیان اینکه حالا براساس گزارشات پدیده جدیدی در اتوبوس‌های بی‌آرتی که خط شبانه‌روزی هستند رخ  داده و آن‌هم خوابیدن افراد غیر 
معتاد در اتوبوس است، گفت: مسئولان شهرداری اعلام کردند که این افراد معتاد نیستند و حتی شاغل هستند، اما توان پرداخت کرایه خانه یا 

مهمان‌سرا را ندارند به همین دلیل اتوبوس را برای خوابیدن انتخاب می‌کنند.
علــوی ادامــه داد: شــهرداری تهــران گرم‌خانــه دارد کــه صرفــا مخصــوص معتــادان نیســت امــا این افراد مایل نیســتند که از ایــن گرم‌خانه بنا به دلایل 

مختلف از جمله هم‌نشــینی با معتادان و مســیر طولانی اســتفاده کرده و در آنجا مســتقر شــوند.
ویتصریح کرد: ما در ســتاد ســمن ها ســعی داریم از توان ســازمانهای مردم نهاد در این زمینه اســتفاده کنیم و از آنها بخواهیم برای این پدیده که 

زائیده شرایط اقتصادی کشور است، فکری کنند.
علوی به راه اندازی کمیته‌ها و کارگروه های تخصصی سمن ها نیز اشاره کرد و گفت: قرار است موضوع اتوبوس‌خوابی نیز به عنوان یک معضل 

در کارگروه های این کمیته مطرح و سمن‌های مرتبط پای کار بیایند.

واکنش شورا به پدیده »اتوبوس‌خوابی«‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اجــتماعـــی
اقــتصـــادی

دو هفته‌نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هشتاد و چهارم / نیمه اول دی ۱۴۰۰

 بررســی اهمیــت صنعت گردشــگری 
در شــکوفایی اقتصــادی  محدثه شــادکانی

کارشناســی ارشــد اقتصاد انرژی 1400

و  متنوع‌تریــن  عنــوان  بــه  گردشــگری  صنعــت 
منبــع  مهم‌تریــن  جهــان،  در  صنایــع  بزرگ‌تریــن 
درآمــد و ایجــاد فرصت‌هــای شــغلی بــرای بســیاری از 
ــی از اقتصــادِ گردشــگری  ــا اســت. وقت کشــورهای دنی
فعالیت‌هــای  کلیــه  منظــور  می‌کنیــم،  صحبــت 
بخش‌هــای  در  گردشــگری  و  توریســم  بــا  مرتبــط 
مختلــف، از حمل‌ونقــل گرفتــه تــا اقامــت و اســکان، 
بناهــای  و  اماکــن  تفریحــی،  مراکــز  و  رســتوران‌ها 
و  رســوم  و  آداب  طبیعــی،  جاذبه‌هــای  تاریخــی، 
مخــرج  کــه  اســت   … و  قومــی  و  فرهنگــی  میــراث 
 مشــترک همــه آن‌هــا نیــز گردشــگری و ســفر اســت. 
آن  از  توســعه  موتــور  عنــوان  بــه  کــه  صنعــت  ایــن 
نظــر  از  کــه  اهمیتــی  علــت  بــه  می‌شــود،  بــرده  نــام 
بیش‌تــر  روز  بــه  روز  دارد،  اجتماعــی  و  اقتصــادی 

می‌گیــرد. قــرار  دولت‌هــا  موردتوجــه 
و  اصلــی  پایه‌هــای  از  یکــی  امــروزه  گردشــگری 
مهــم،  صنایــع  جملــه  از  و  جهــان  اقتصــاد  اســتوار 
بــا رشــد ســریع در توســعه اقتصــادی جهــان اســت 
بــه  افــزوده،  ارزش  میــزان  بالاتریــن  ایجــاد  بــا  کــه 
ســایر  می‌توانــد  غیرمســتقیم،  و  مســتقیم  صــورت 
تأثیــر  تحــت  را  فرهنگــی  و  اقتصــادی  فعالیت‌هــای 

دهــد. قــرار 
در این نوشتار سعی کردیم خلاصه‌ای از اهمیت نقش 
گردشــگری در شــکوفایی اقتصــادی جهــان و ایــران را 
 بررســی کنیــم کــه در ادامــه باهــم مــرور خواهیــم کــرد.
و  ســفر  عــزم  گردشــگران  کــه  زمانــی  از  درســت 
می‌کننــد،  دیگــر  نقطــه  بــه  نقطــه‌ای  از  جابه‌جایــی 
آغــاز  اقتصــادی  فعالیت‌هــای  از  مجموعــه‌ای 
گردشــگری  اقتصــاد  دســته‌بندی  در  کــه  می‌شــود 

می‌گیــرد. قــرار 
تســهیلاتی  و  خدمــات  تمــام  بــه  دیگــر،  عبارتــی  بــه 
کالا  دو شــکل  بــه  زمــان ســفر  در  بــه گردشــگر  کــه 
نیازهــا  و  می‌شــود  ارائــه  )عرضــه(  خدمــات  یــا 
اقتصــاد  می‌دهــد،  پاســخ  را  او  تقاضاهــای  و 
گردشــگری می‌گوینــد کــه خــود دو شــکل مســتقیم 
مســتقیم  شــکل  از  منظــور  دارد.  غیرمســتقیم  و 
ســفر  بــه  متصــل  زنجیره‌هــای  گردشــگری،  اقتصــاد 
و گردشــگری‌، اعــم از هتل‌هــا، آژانس‌هــا، ایرلاین‌هــا 
و … اســت و در شــکل غیرمســتقیم، بــر بازاریابــی و 
ســرمایه‌گذاری  فرهنگ‌ســازی،  و  آمــوزش  تبلیغــات، 

می‌شــود. تمرکــز  و… 
گردشــگری در حــال حاضــر در حــال تبدیــل شــدن بــه 

یکــی از ارکان اصلــی اقتصــاد تجــاری جهــان اســت و 
توســعه،  و سیاســت‌گذاران  برنامه‌ریــزان  از  بســیاری 
از صنعــت گردشــگری بــه عنــوان رکــن اصلــی توســعه 

ــد. ــاد می‌کنن ــدار ی پای
ــاره درآمــد کشــورها از  سال‌هاســت هــرگاه آمــاری درب
صنعــت توریســم انتشــار پیــدا می‌کنــد، ایــن پرســش 

بــه ذهن‌هــا متبــادر می‌شــود کــه چــرا 
ســهم ایــران در عیــن برخــورداری از 
مواهــب طبیعــی و تاریخــی، انــدک 
اقتصــاد  کــه  آن‌جایــی  از  و  اســت 
از  حاصــل  درآمدهــای  بــه  ایــران 
بالایــی  وابســتگی  نفــت  صــادرات 
جهانــی  قیمــت  نوســانات  و  دارد 
متغیرهــای  زمــان  طــول  در  نفــت 
کلان اقتصــادی نظیــر تولیــد ملــی، 
ناخالــص،  ســرمایه‌گذاری‌های 
اشــتغال و درآمدهــای ارزی را تحــت 
بــه  لــذا  اســت،  داده  قــرار  تاثیــر 
بــه منابــع  تنــوع بخشــیدن  منظــور 
ارزی  درآمدهــای  اقتصــادی،  رشــد 
فرصت‌هــای  ایجــاد  هم‌چنیــن  و 
ــف شــغلی در کشــور، توســعه  مختل
دو  اهمیــت  از  گردشــگری  صنعــت 

می‌شــود. برخــوردار  چندانــی 

گردشــگری چــه مزایــای اقتصادی دارد؟

گردشــگری، بــه جــز دوره‌هایــی خــاص، همــواره بــازاری 
رو بــه رشــد و پول‌ســاز بــوده کــه مزایــا و منفعت‌هــای 
جنبه‌هــای  از  اســت.  داشــته  کشــورها  بــرای  زیــادی 
و  پرداخــت  موضــوع  ایــن  بــه  می‌تــوان  مختلفــی 
بــرای  اقتصــادی  منفعــت  پنــج  حداقــل  گردشــگری 

دارد: کشــورها 
1. گردشــگری خلــق شــغل می‌کنــد و نیــروی انســانی 
اســتخدام  بــه  آن  زنجیــره  مختلــف  بخش‌هــای  در 
درمی‌آینــد و ایــن بزرگتریــن مزیــت اقتصــادی خواهــد 
بــود. براســاس آمارهــا هــر فعالیــت و پــروژه گردشــگری 
بــه طــور میانگیــن بــرای ۱۰ نفــر اشــتغال‌زایی می‌کنــد.
بــا  آشــنایی  گردشــگری،  مزایــای  دیگــر  از   .2
فرهنگ‌هــای گوناگــون اســت. ایــن امــر باعــث شــده 
و  شــده  نزدیک‌تــر  هــم  بــه  تدریــج  بــه  مــردم  تــا 
اختــاف فرهنگــی و گاهــی حتــی خرافــات تــا حــدی از 

بیــن برود.گردشــگر فرهنــگ خــود را وارد می‌کنــد و از 
فرهنــگ کشــور میزبــان هــم بــه کشــور خــود ســوغات 

می‌بــرد.
فعالیت‌هــای  از  بســیاری  ماننــد  گردشــگری   .3
و  عرضــه  دادوســتدِ  نوعــی  دیگــر،  اقتصــادیِ 
بیش‌تــری  رونــق  چقــدر  هــر  و  اســت  تقاضامحــور 

بــه  آن،   بــا  مرتبــط  کســب‌وکارهای  باشــد،  داشــته 
خصــوص صنف‌هــای خــرد را بــه تحــرک وامــی‌دارد و 
ــه دیگــر بخش‌هــای  ــووار ب ــه شــکلی دومین ــن امــر ب ای

می‌شــود. منتقــل  نیــز  اقتصــادی 
توریســتی  کشــورهای  در  مــوارد،  از  بســیاری  در   .4
دیــده شــده کــه بــه واســطه گردشــگری بــودن منطقــه 
یــا کشــور، ســطح رفــاه عمومــی مردمــان بومــی هــم 
خدمــات  شــامل  رفــاه  ایــن  اســت.  شــده  بیش‌تــر 
امــر  ایــن  کــه  می‌شــود   ... و  بهداشــت  حمل‌ونقــل، 
بــه صــورت خودجــوش،  مــردم  باعــث می‌شــود  نیــز 
باســتانی  و  انســانی  طبیعــی،  آثــار  حفــظ  خواهــان 

شــوند. خــود  کشــور  و  منطقــه 
وحــش  حیــات  صــدای  اصــل  در  گردشــگری   .5
اســت؛ بــه خصــوص گونه‌هایــی کــه در حــال انقــراض 
ــدن  اســت. وقتــی گردشــگر از جاذبه‌هــای طبیعــی دی
ایــن  احیــاء  فکــر  بــه  را  دولــت  و  کشــور  می‌کنــد، 
مناطــق می‌انــدازد. سال‌هاســت کــه بــه واســطه ایــن 
صنعــت از بســیاری از  جانــوران و گیاهــان حفاظــت و 

جلــوی شــکار غیرقانونــی و بیــش از حــد آن‌هــا گرفتــه 
شــده اســت.

اقتصــاد  از  درآمــد  بیش‌تریــن  دارای  کشــورهای 
گردشــگری

گردشــگری،  جهانــی  ســازمان  آمــار  براســاس 
کشــورهای فرانســه، اســپانیا و آمریــکا در ســال ۲۰۱۸ 
بیش‌تریــن درآمدهــا را از صنعــت گردشــگری نصیــب 
خــود کرده‌انــد. در فهرســت کشــورهای بــا درآمــد بــالا 
قــرار  بازدید‌کننــده، آمریــکا در صــدر  از نظــر تعــداد 
ــارد  ــن کشــور در ســال ۲۰۱۸ حــدود ۲۱۱ میلی دارد. ای
ایــن کشــور  بــه  کــه  گردشــگری  میلیــون   ۷۷ از  دلار 
هــر  یعنــی  اســت؛  کــرده  کســب  درآمــد  رفته‌انــد، 
اقتصــاد  بــه  متوســط  طــور  بــه  بین‌المللــی  گردشــگر 
گردشــگری آمریــکا ۲۷۳۹ دلار کمــک کــرده اســت.
در رده دوم، اســپانیا قــرار دارد کــه طبــق داده‌هــای 
 ۶۸ آمریــکا  یک‌ســوم  گردشــگری،  جهانــی  ســازمان 
بین‌المللــی  توریســت  میلیــون   ۸۶ از  دلار  میلیــارد 
ــز کشــور  کســب درآمــد کــرده اســت. در رده ســوم نی
فرانســه قــرار دارد کــه بیــش از پنــج میلیــون گردشــگر 
خارجــی از ایــن کشــور بازدیــد کرده‌انــد و حــدود ۶۱ 
ایــن  اقتصــاد  بــه  افــزوده  ارزش  نیــز  دلار  میلیــارد 

کرده‌انــد.  تزریــق  کشــور 

گردشــگری اقتصــاد  در  فعــال  نهادهــای  و   بازیگــران 
از مهم‌تریــن ســازمان‌ها و نهادهــای مرتبــط بــا اقتصــاد 
گردشــگری، می‌تــوان از ســازمان جهانــی گردشــگری 
گردشــگری  و   ســفر  جهانــی  شــورای   ،)UNWTO(
هواپیمائــی  بین‌المللــی  ســازمان   ،)W.T.T.C(
حمل‌ونقــل  بین‌المللــی  انجمــن  )ایکائــو(،  کشــوری 
هوائــی )I.A.T.A(،  فدراســیون بین‌المللــی اتحادیــه 
اتحادیــه   ،)U.F.T.A.A( مســافرتی  آژانس‌هــای 
 ،)I.H.&R.A( رســتوران‌ها   و  هتل‌هــا  بین‌المللــی 
جهانگــردی  حرفــه‌ای  آمــوزش  جهانــی  اتحادیــه 

کــرد. اشــاره   )W.A.P.T.T(
کــه  صنایعی‌ســت  دســت  آن  از  گردشــگری 
تغییــر  را  کشــورها  آینــده  دارنــد  بــاور  همــه 
زنجیــره‌ای  بــا  زیربنایــی  حــوزه‌ای  می‌دهــد؛ 
مرتبــط  کســب‌وکارهای  و  مشــاغل  از  گســترده 
دارد. ارزآوری  کشــورها  بــرای  هــم  بســیار   کــه 
بــا  ایــران  اقتصــاد  گفــت  می‌تــوان  جرئــت  بــه 
می‌توانــد  گردشــگری  حــوزه  در  بالقــوه  ظرفیت‌هــای 
در آینــده‌ای نــه چنــدان دور بــا سیاســت‌گذاری‌های 
صنعــت  در  بالایــی  بســیار  جایــگاه  بــه  درســت 

کنــد. پیــدا  دســت  گردشــگری 

مانعی که عامل شــد
در بــاب ابتــذال تعلیــم و تربیت؛
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تعلیــم و تربیــت از نیاز‌هــای ضــروری بشــر اســت و در 
زندگــی  مختلــف  بخش‌هــای  در  خــود،  حیــات  طــول 
نهادهــای  هســتیم.  وابســته  آن  وجــود  بــه  پیوســته 
آحــاد  تربیــت  و  تعلیــم  در  مهمــی  جایــگاه  آموزشــی 
جامعــه دارنــد و نهــاد آمــوزش و پــرورش نیــز که عهده‌دار 
ایــن امــر اســت، نقــش بســیار مهــم و تاثیرگــذاری را ایفــا 

می‌کنــد.
شــود،  تحــول  زمینه‌ســاز  آموزش‌و‌پــرورش  این‌کــه 
بســتگی  می‌گیــرد  پیــش  در  کــه  روشــی  و  هــدف  بــه 
دارد؛ چراکــه در صــورت انحــراف از مســیر درســت و 
ــر داشــته  ــد پیامــدی متضــاد در ب ــن، می‌توان تحول‌آفری

باشــد. 
بــه درســتی صــورت  آیــا در مــدارس تعلیــم و تربیــت 
ــد  ــدا بای ــه ایــن پرســش، ابت می‌گیــرد؟ پیــش از پاســخ ب
بــه معنــای درســت و اصیــل تعلیــم و تربیــت بپردازیــم: 
آوردن  »فراهــم  از  اســت  عبــارت  تربيــت  و  تعليــم 
شــكوفا  يــا  رســاندن  فعليــت  بــه  عوامــل  و  زمينه‌هــا 
ســاختن شــخص در جهــت رشــد و تكامــل اختيــاري 
او بــه ســوي هدف‌هــاي مطلــوب و بــر اســاس برنامــه‌اي 
مرتضــى  شــهيد  اســتاد  ديــدگاه  در  شــده«.  ســنجيده 
نيــروى  اســتقلالِ  پــرورش  بــه معنــای  مطهــرى تعليــم 
فكــری و زنــده كــردن قــوه ابتــكار متعلــم اســت و تربيــت 
بــه فعليــت درآوردن  و  پــرورش دادن  بــه معنــای  نیــز 
يــك  در  بالقــوه  بــه صــورت  كــه  اســتعدادهاي درونــى 

شــىء موجــود اســت. 
در نتیجــه تربيــت در انســان بــه معنــاي پــرورش‌دادن 

از:  عبارتنــد  اســتعدادها  ايــن  و  اســت  اســتعدادها 
اخلاقــى   ، و حقيقت‌جويــى(  )علمــى  عقلــى  اســتعداد 
)وجــدان اخلاقــى(، دينــى )حــس تقدیــس و پرســتش(، 
هنــرى و ذوقــى يــا بعــد زيبايــى و اســتعدادِ خلاقيــت، 
در  تربیــت  و  تعلیــم  امــروزه  اســت.  ابــداع  و  ابتــكار 
مــدارس بــا ایــن معانــی صــورت نمی‌گیــرد و تدریــس 
مفاهیــم بســته در چهارچــوب یــک کتــاب و دوبــاره پــس 

خــط  بــه  خــط  گرفتــن 
آن‌هــا در قالــب امتحــان 
جایگزیــن  آزمــون،  و 
ــم و  ــی تعلی مفهــوم اصل

تربیــت شــده اســت. 
مــدارس  در  متاســفانه 
مــا نــه تنهــا اســتعدادی 
نمی‌شــود،  شــکوفا 
اســتعدادها  بلکــه 
و  شــده  خامــوش 
و  می‌ریزنــد  فــرو 
بی‌انگیزگــی جــای آن را 
پــر می‌کنــد. معمــولا نــه 
ارتبــاط  هیچ‌گونــه  تنهــا 
میــان  ســویه‌ای  دو 
متعلمــان  و  معلمــان 
صــورت  مــدارس  در 

ــه درســتی هدایــت نمی‌شــود، بلکــه  ــم ب ــه و متعل نگرفت
و  مباحــث  معلــم  جانــب  از  ســویه  یــک  رابطــه‌ای  در 
اصــول تکــراری بــه متعلمــان انتقــال پیــدا می‌کنــد و ایــن 
شــیوه در مــدت دوازده‌ســال تحصیلــی ادامــه می‌یابــد.

دانش‌آمــوزان  وجــودی  ابعــاد  تمامــی  بــه  مــدارس  در 
موجوداتــی  صــورت  بــه  آن‌هــا  و  نمی‌شــود  توجهــی 
و  اســتعداد  ذوق،  و  هنــری  بعــد  فاقــد  کــه  تک‌بعــدی 
خلاقیت‌انــد و صرفــا بــه دنبــال حفــظ متــون نخ‌نمــای 
کتــب درســی هســتند، قلمــداد می‌شــوند. زمــان کافــی 
بــه شــناخت دانش‌آمــوزان و علایــق آن‌هــا اختصــاص 
پیــدا نکــرده و آنقــدر وقــت صــرف ارائــه مطالــب رنــگ‌و 

نیمــی  بــه حتــی  کــه  علمــی صــرف می‌شــود  رفتــه  رو 
داده  پاســخ  هــم  دانش‌آمــوزان  ذهنــی  معماهــای  از 

نمی‌شــود.
و  آمــوزش  نهــاد  در  پیش‌گرفته‌شــده  در  شــیوه  ایــن 

تکامــل  و  حقیقــی  تربیــت  موانــع  بیان‌گــر  پــرورش 
تمایــات  بــه  شــدن  تســلیم  بــا  اکنــون  انسانی‌ســت. 
فــردی، پای‌بنــدی جوامــع بــه ســود و زیــان و تعصــب و 
تنگ‏‌نظــری‏، از تکامــل ویژگی‌هــای انســانی و اخلاقــی 
ــری  ــه کارگی غافــل شــده و انســان را وســیله‌ای جهــت ب
و  تعلیــم  ابتــذال  یعنــی  ایــن  اهــداف خــود می‌داننــد. 
تربیــت؛ یعنــی بــه بیراهــه رفتــن تعلیــم و تربیــت؛ یعنــی 
فاصلــه گرفتــن از معنــای اصیــل تعلیــم و تربیــت، یعنــی 
بــه خطــر افتــادن افــراد جامعــه، خــود جامعــه و فرهنــگ 
آن. اصلــی کــه بایــد مانعــی بــرای ترویــج ابتــذال باشــد، 

خــود بــه عاملــی در جهــت اشــاعه آن تبدیــل شــد.
خلاصــه ســخن آن‌کــه تعلیــم بیــش از هــر چیــز ســپردن 
ــه دیگــران اســت، امــا دانــش زمانــی ســودمند  دانــش ب
اســت کــه بــه کار آیــد و آمــوزش آن‏گاه بــه کار می‌آیــد 
ــر و تحــول شــود.  ــد آمــدن تغیی ــرای پدی ــه‏ای ب کــه زمین
چنان‏کــه او را در انجــام کارهــا توانــا ســازد و بــر دایــره 
امکاناتــش بیفزایــد؛ یعنــی زمینــه‏ای شــود بــرای تربیــت 

کــه همانــا بــه کار آمــدن توانایی‏هاســت.

*در نوشــتاری کــه خواندیــد، از منابــع ذیــل اســتفاده 
شــده اســت:

تربتــی نــژاد، حســین؛ جمــادی، منیــره. تعلیــم  	)1
و تربیــت اســامی در آمــوزش و پــرورش و مولفــه هــای 
آن. ســومین کنفرانــس دانــش و فنــاوری روانشناســی، 
.1398 ایــران،  شناســی  جامعــه  و  تربیتــی   علــوم 
تربيت.دفتــر  و  تعليــم  فلســفه  	)2
.366-341 ص   ،1 ج  دانشــگاه.  و  حــوزه   همــكارى 
اســتاد  اســام،  در  تربيــت  و  تعليــم  	)3
.69-57 و   22-20 ص  مطهــري،  مرتضــى   شــهيد 
و  تعلیــم  حســن.  غریبــی،  قادری،مهــدی؛  	)4
ــم. نشــریه معرفــت  ــی و دورکی تربیــت در اندیشــه فاراب

.1387 شــمار7،  )پیاپــی130(، 



در نامــه محرمانــه‌ای کــه شــب اول دی مــاه در فضــای مجــازی منتشــر شــد، اجــرای طــرح بازتوزیــع یارانــه بنزیــن از طریــق ارائــه ســهمیه بنزیــن به افراد 
به‌جــای خودروهــا به‌صــورت آزمایشــی در جزایــر قشــم و کیــش پیــش بینــی شــده بــود؛ طرحــی کــه بــه دنبال عادلانه کــردن یارانه‌های توزیعی اســت تا 

خانوارهــای فاقــد خــودرو نیــز بتواننــد از ایــن یارانــه اســتفاده کنند.
جــواد اوجــی، وزیــر نفــت، گفــت: دولــت مصمــم اســت بــه آن دســته از افــرادی کــه صاحب خودرو نیســتند، یارانــه بدهد. قرار اســت در ابتدا این طرح 

در جزایر کیش و قشم به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا و پس از آن نیز در سراسر کشور اجرا شود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ افزایش قیمتی در کار نیست، گفت: تمام مردم چه کسانی که صاحب خودرو هستند و چه کسانی که خودرو ندارند، 
بر حسب کارت ملی و با شرط اینکه یک سال در ایران اقامت داشته باشند، در ابتدای این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق 

می‌گیرد و دریافت‌کنندگان می‌توانند آن را استفاده کرده یا به‌صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند.
در هــر حــال خاطــرات تلــخ اعــام ســهمیه‌بندی بنزیــن در نیمه‌شــب ۲۴ آبــان ۱۳۹۸ کــه منجــر بــه ناآرامــی در بخش‌هــای مختلــف کشــور شــد، ایجــاب 

می‌کنــد پیــش از اجــرای طــرح، تمامــی ابعــاد آن ســنجیده شــود تــا »بنزیــن« بــار دیگــر پشــیمانی بــه بــار نیــاورد.

تصمیمات بنزینی و تبعات آن

دو هفته‌نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هشتاد و چهارم / نیمه اول دی 4۱۴۰۰
نگـــاه ویـژه
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مقدمه: 
ویکتــور فرانــکل زمانی‌کــه در کتــاب شناخته‌شــده‌اش، 
و  ســخت  تجربــه  معنــا«،  جســت‌و‌جوی  در  »انســان 

اجبــاری  کار  اردوگاه‌هــای‌  در  خــود  رنــج‌آور 
می‌گویــد:  می‌کنــد؛  توصیــف  را  نازی‌هــا 
نمی‌دیــد،  آینــده  در  هدفــی  کــه  »کســی 
و  می‌شــد  واپس‌نگــری  تســلیمِ  ناچــار، 
می‌کــرد  نشــخوار  را  گذشــته  اندیشــه‌های 

می‌شــد«. او  ســقوط  باعــث  همیــن  کــه 
معنــا را حلقــه اتصــال مفهــوم بــا شــناخت، 
ایــن معنــا  انســانی  هــر  و  تعریــف می‌کننــد 
می‌کنــد؛  دنبــال  متفــاوت  مفهومــی  در  را 
در  برخــی  طبیعــت،  بــا  ارتبــاط  در  برخــی 
ــر و ادبیــات،  ــوآوری، شــماری در هن ــم و ن عل
هــر  بــه   .  ... و  فلســفه  و  دیــن  در  شــماری 
را  انســان  زندگــی‌  کــه  معناســت  جهــت 
ــار می‌بخشــد  ــه آن اعتب ارزشــمند می‌کنــد، ب
و او را از خــأ وجــودی رهــا می‌ســازد. نیچــه 
می‌کنــد:  مطــرح  بــه صراحــت  را  بــاور  ایــن 
بــا  یافتــه،  را  زندگــی  »چرایــی«  کــه  »کســی 
یافتــن  ســاخت«.  خواهــد  چگونگــی‌ای  هــر 
ایــن چرایــی، همــان رسالتی‌ســت کــه بــرای 
زیســت،  و  حیــات  ســاختنِ  تحمــل  قابــل 
ناچــار بــه تحقــق آن هســتیم و درغیــر ایــن‌ 
می‌شــویم  ســقوطی  همــان  گرفتــار  صــورت 
و  بی‌هــدف  افــراد  فرانــکل  گفتــه  بــه  کــه 
ناامیــد از بقــا در اردوگاه‌ آشــویتس تجربــه 

»بی‌معنایــی«. ابتــذالِ  کردنــد: 
بــا  گفت‌و‌گویی‌ســت  رو  پیــشِ  نوشــتارِ 
و  جامعه‌شــناس  بخشــی،  حامــد  دکتــر 
عضــو هیــأت علمــی گــروه علــوم اجتماعــی 
بــاب  در  دانشــگاهی،  جهــاد  پژوهشــکده 
کــه  زندگــی«،  تهی‌بــودنِ  معنــا  »از  ابتــذالِ 

اتفاقیــه  وقایــع  نشــریه  محتــرم  مخاطبــان  تقدیــم 
: د می‌شــو

ابتــذال را شــاید بشــود بــا بی‌معنایــی در زندگــی معنــی 
می‌خواهیــم  زمانی‌کــه  مــا  کــه  تعبیــر  ایــن  بــه  کــرد؛ 
بــا  رابطــه  در  را  آن  کنیــم،  صحبــت  ابتــذال  دربــاره 
معنــا داشــتن زندگــی بــرای یــک فــرد یــا جامعــه معنــی 
بــه اصطــاح »معنــادار«  فــرد  زندگــی  اگــر  می‌کنیــم. 
باشــد، ایــن در مقابــل ابتــذال قــرار می‌گیــرد. حــال 
بــه چــه  زندگــی  »معنــاداری«  کــه  ایــن خصــوص  در 
معناســت، هــم نظــرات مختلفــی بیــان شــده اســت. 
داشــتن«  »هــدف  مطرح‌شــده  معانــی  ایــن  از  یکــی 

ــه  ــردی ک ــر هدف‌هــای خُ ــی ســوای ب زندگی‌ســت؛ یعن
کنش‌هــای مــا را می‌ســازد، آیــا زندگــی فــرد در ســطح 

کلان هــم در بردارنــده هدفــی هســت یــا خیــر.

باشــد،  هدفــی  دنبــال  بــه  زندگــی  در  فــردی  اگــر 
ــا کل آن هــدف،  ــاط ب آن‌وقــت زندگــی خــود را در ارتب
ممکــن  لــذا  اســت؛  کــرده  معنــا  باشــد،  کــه  هرچــه 
باشــد  ایــن  دنبــال  بــه  زندگــی  در  فــرد  یــک  اســت 

ــه  ــا حتــی اهــداف ب ــا قدرتمنــد شــود، ی کــه ثروتمنــد ی
داشــته  کج‌روانــه‌ای  و  نامطلــوب  اجتماعــی  لحــاظ 
اشــغال  قصــد  حاکــم  یــک  عنــوان  بــه  مثــا  باشــد؛ 
کشــور همســایه را داشــته باشــد، امــا بــه هــر صــورت 
زندگــی ایــن فــرد معنــا دارد؛ ولــو این‌کــه مــا ایــن معنــا 
را نپســندیده یــا نامطلــوب بدانیــم. بــه فــرض مثــال 
مقدونــی،  اســکندر  یــا  مغــول  چنگیزخــان  زندگــی 
زندگــی مبتذلــی نبــود؛ چراکــه معنــا، قصــد و هدفــی 
را  زندگی‌شــان  و  کنش‌هــا  مجموعــه  کــه  داشــتند 
حــال  بــود.  داده  هــدف شــکل  آن  بــه سمت‌و‌ســوی 
این‌کــه کــدام معنــا بهتــر و کــدام هــدف ارزشــمندتر 

دیگری‌ســت. مســئله  اســت، 

زندگــی  در  رابطــه  ایــن  در  را  ابتــذال  بخواهیــم  اگــر 
فــردی و اجتماعــی تعریــف کنیــم، بایــد مقابــل آن‌چــه 
مطــرح  را  شــد  بیــان 
زندگــی  یعنــی  کنیــم؛ 
فاقــد هدفــی کلان  کــه 
نتیجــه  در  و  اســت 
منجــر  روزمرگــی  بــه 
صرفــا  فــرد  می‌شــود؛ 
ــد«  زندگــی را »می‌گذران
دچــار  اصطــاح  در  و 
می‌‌شــود.  روزمرگــی 
فــرد  کــه  مســئله  ایــن‌ 
در  درگیــر  نوعــی  بــه 
شــده  روزمرگــی  یــک 
چــون  هدفــی  حتــی  و 
تــاش بــرای بقــا و زنــده 
را  او  نــدارد،  مانــدن 
ــد. ــذال می‌کن دچــار ابت
کــه  می‌بینیــم  پــس 
نوعــی  بــه  ابتــذال 
صفــت فــرد یــا جامعه‌ای‌ســت کــه از تــاش بــرای بقــا 
بــرای  ثانــوی  معنــای  نتوانســته  ولــی  شــده،  بی‌نیــاز 

ــذا آن شــکارچی،  ــد. ل ــدی ایجــاد کن زندگــی و هدفمن
و  می‌کنــد  کوشــش  صبــح  از  کــه  فــردی  یــا  کارگــر 
می‌گویــد  می‌کنــی«،  کار  »چــه  می‌پرســیم  زمانی‌کــه 
در  ابتــذال  درگیــر  بمانــم«،  زنــده  تــا  »می‌جنگــم 

ــدگاه  ــو این‌‌کــه ممکــن اســت از دی زندگــی نیســت؛ ول
مــا در حــال انجــام کار معنــاداری نباشــد؛ چراکــه او 
اســت. بخشــیده  معنــا  کنش‌هایــش  مجموعــه  بــه 
کــه  اجتماعــی  مســئولیت‌های  و  پیوندهــا  بنابرایــن 
ــرار می‌دهــد و او را  ــرد را در نقش‌هــای اجتماعــی ق ف
بــه مطالبــه و عمــل بــه وظایــف وا مــی‌دارد، فــرد را از 

ابتــذال خــارج می‌ســازد.

اولیــه  یــا فطــری  تــاش غریــزی  از  انســان‌  زمانی‌کــه 
ــه انجــام آن  ــا لزومــی ب ــرای بقــا رهایــی پیــدا کــرده ی ب
نمی‌بینــد و نتوانســته‌ هدف‌هــای ثانویــه پیــدا کننــد، 
بــه ســمت ابتــذال حرکــت می‌کنــد و بــه ایــن بیــان، 
جامعــه  روبه‌بــالای  متوســط  طبقــه  صفــت  ابتــذال 
معاش‌شــان  گــرو  در  آن‌هــا‌  تــاش  کــه  می‌‌شــود 
نیســت. ایــن وضعیــت جامعــه‌ای می‌شــود کــه روز را 
ــا لذت‌هــای کوتاه‌مــدت  ــد و ســعی دارد ب شــب می‌کن
دیگــر،  لذتــی  بــه  لــذت  یــک  از  و حرکــت  انتقــال  و 
برمی‌گــردد  زمانی‌کــه  بعدهــا  و  بگذرانــد  را  زندگــی 
می‌کنــد،  نــگاه  خــود  زندگــی  طی‌شــده  مســیر  بــه  و 
انبوهــی  بــا  کــه  داشــته  »هرروز«هایــی  کــه  می‌بینــد 
ــر  ــه ب ــی ک ــچ هــدف کلان ــدون هی ــرد، ب از لذت‌هــای خُ
بــه  ایــن لذت‌هــا  پــر شــده اســت.  آن حاکــم باشــد، 
دارد،  را  امکانــش  و  تــوان  تمایــل،  فــرد  کــه  میزانــی 

می‌کنــد.  پیــدا  امتــداد 
ــه لحــاظ اقتصــادی از  ــن زمانی‌کــه جامعــه‌ای ب بنابرای
درگیــری بــا امــرار معــاش خــارج شــده، بــه حداقلــی 
از رفــاه رســیده و از معناهــا و اهــداف غایــی و اولیــه 
امــا  می‌شــود،  بی‌نیــاز  بقــا(  بــرای  )تــاش  زندگــی 
بــرای  نتوانســته  جامعــه  آن  درونی‌شــده  فرهنــگِ 
هدفمنــد  راســتای  در  عالی‌تــری  اهــداف  افــراد، 
ســاختن کل زندگــی ایجــاد کنــد، جامعــه بــه ســمت 
نوعــی  بــه  مــا  این‌جــا  در  می‌کنــد.  حرکــت  ابتــذال 
فرهنــگ  یعنــی  هســتیم؛  مواجــه  فرهنگــی  تأخــر  بــا 
مــادی، کــه شــیوه‌های زیســتن و تســلط بــر محیــط 
بــرای کســب معیشــت را شــامل می‌شــود، جلــو افتــاده 
قصــد  ارزش‌هــا  تولیــد  بــا  کــه  غیرمــادی  فرهنــگ  و 
دارد زندگــی انســان را در راســتای اهدافــی نویــن و 

کلان بازســازی کنــد، عقــب مانــده و نتوانســته هنــوز 
ــذا ابتــذال در تعریــف  در جامعــه رســوخ پیــدا کنــد. ل
پوچ‌گرایــی  بــه  می‌توانــد  زندگــی  تهی‌شــدنِ  معنــا  از 

هــم منتــج شــود.

مصادیــق  بارزتریــن  و  جدی‌تریــن  از  یکــی  شــاید 

ابتــذال در ایــران و بــه طــور کل جهــانِ امــروزی، در 
بــا تعریفــی کــه پیش‌تــر بــه آن اشــاره شــد،  ارتبــاط 
»بی‌برنامه‌گی«‌ســت. کســی کــه هدفــی بــرای زندگــی 
ــز  ــا مســیر و برنامــه مشــخصی نی ــدارد، قاعدت خــود ن
گرفتــار  نــدارد،  برنامــه‌ای  فــرد  کــه  وقتــی  و  نــدارد 
روزمرگــی می‌شــود و تــاش می‌کنــد بــه صــورت گــذرا 
ــا لذت‌هــای مختصــر، بــدون آن‌کــه  و در کوتاه‌مــدت ب
نگرشــی در پــس آن باشــد، زمــان خــود را ســپری کنــد. 
یــا  رفتــار  درگیــر  شــما  ابتــذال،  از  مصــداق  ایــن  در 
مصرفــی می‌شــوید کــه از آن بالــذات لذتــی نمی‌بریــد؛ 
بلکــه از امــور جانبــی آن چــون تحســین دیگــران اســت 
اگــر ســفر  بــه فــرض مثــال  لــذا  لــذت می‌بریــد.  کــه 
کنیــد، از خــودِ آن مســافرت لــذت نمی‌بریــد، بلکــه از 
نمایــشِ آن بــه دیگــران و برانگیختــن حــس تحســین 
 دیگــران اســت کــه احســاس خوشــایندی می‌کنیــد.  

ــرای کلیــت زندگــی خــود هدفــی  افــراد بایــد بتواننــد ب
دهنــد؛  حرکــت  ســویی  بــه  را  آن  و  کــرده  تعییــن 
صــورت  بــه  کــه  خــرد،  کنش‌هــای  بــر  ســوای  یعنــی 
کلیــت  اســت،  خــرد  هــدف  یــک  بــر  ناظــر  خــودکار 
هدف‌هــای  بــا  ولــو  کننــد؛  هدفمنــد  را  خــود  زندگــی 
میانــی کــه تنهــا افــق چندســال آینده‌شــان را پوشــش 
شــدن،  پزشــک‌  چــون  اهدافــی  هم‌چــون  می‌دهــد؛ 
یــک کــوه  یــا حتــی فتــح کــردن قلــه  درس خوانــدن 
و... . این‌هــا غایاتــی هســتند کــه می‌تواننــد زندگــی 
ــا نجــات دهــد. فــردی را از خطــر ابتــذال دور کــرده ی

 در گفت‌و‌گو با دکتر حامد بخشــی مطرح شــد؛ 

دلایــل  از  یکــی  ابتــذال،  می‌شــود  گفتــه‌ 
دیــدگاه  پوچ‌گرایی‌ســت.  بــه  افــراد  گرایــش 
نظــر  بــه  و  چیســت  رابطــه  ایــن  در  شــما 
ــودنِ  ــا تهی‌ب ــان از معن شــما چــه ارتباطــی می

دارد؟ وجــود  ابتــذال  و  فــردی  زندگــی 

بــا در نظــر گرفتــن ایــن مســئله کــه پوچ‌گرایــی 
چــه  اســت،  ابتــذال  مصداق‌هــای  از  یکــی 
‌کم‌رنگ‌کــردنِ  بــرای  اقداماتــی  و  راه‌هــا 
کشانده‌شــدن  و  ابتــذال  از  نــوع  ایــن 
می‌کنیــد؟ پیشــنهاد  آن  ســمت  بــه   افــراد 

و  جامعه‌شــناختی  دیــدگاه  از  اصــولا 
بــرای  می‌شــود  تعریفــی  چــه  انسان‌شناســی 

داد؟ ارائــه  ابتــذال 

جامعــه‌ی  در  ابتــذال  از  مصادیقــی  چــه 
می‌بینیــد؟ ایــران  امــروزیِ 

چــه عواملــی در حرکــت یــک جامعــه بــه ســوی 
ابتــذال دخیــل اســت؟

بــه  جامعــه  یــک  حرکــت  در  عواملــی  چــه 
اســت؟ دخیــل  ابتــذال  ســوی 



فاطمــه ســلیمی، نائــب رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری، بهداشــت، ســامت و محیــط زیســت شــورای شــهر مشــهد در جریــان بازدیــد از کمپیــن 
»خجالــت نــداره« کــه بــا هــدف انگ‌زدایــی از بیمــاران اعصــاب و روان بــه همــراه ارائــه مشــاوره روان‌شناســی و روان‌پزشــکی رایــگان در محــل پــارک 
ــا بــه دلیــل قرنطینه‌هــای مکــرر، پرهیــز از برگــزاری برنامه‌هــای گروهــی و جمعــی،  ملــت مشــهد درحــال برگــزاری اســت، بیــان کــرد: در دوران کرون
کاهــش ســطح مــراودات و تعامــات افــراد، فــوت اعضــای خانــواده وســوگ‌های ناتمامــی کــه بــه خصــوص در ماه‌هــای آغازیــن پاندمــی بــا آن روبــه‌رو 

بودیــم، نیــاز بــه ارائــه خدمــات مشــاوره روانشناســی بیــش از پیــش احســاس می‌شــود.
وی با اشاره به مطالبه مردمی از فرهنگسراها در خصوص ارائه خدمات  مشاوره گفت: در مباحثی چون تربیت فرزند، مشاوره خانواده، مشاوره 
ازدواج و... تقاضاهای مکرر برای ارائه خدمات از سوی مردم داریم که امیدواریم با توسعه تعاملات با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی 

مشهد بتوانیم به صورت سازماندهی شده این خدمات را در فرهنگسراها ارائه دهیم.
سلیمی افزود: در مذاکراتی که با رئیس کمیسیون فرهنگی داشتیم ارائه خدمات مشاوره به همشهریان را مدنظر داشته و انشاءالله با حمایت‌های 
معاونت فرهنگی در آینده‌ای نزدیک به صورت پایلوت، ارائه خدمات مشــاوره در یکی از فرهنگســراهای مشــهد راه‌اندازی شــود تا با رفع نواقص و 

تقویت نقاط قوت در سایر فرهنگسراها نیز اجرایی شود.

ارائه خدمات مشاوره‌ای در فرهنگسراهای مشهد

دو هفته‌نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هشتاد و چهارم / نیمه اول دی 5۱۴۰۰
روان‌شنــاسـی
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توجــه بــه ســامت روان موضــوع بســیار مهمی‌ســت 
ــورد توجــه  ــروزه بیــش از پیــش م ــه خوشــبختانه ام ک
عمــوم مــردم قــرار گرفتــه اســت. این‌کــه افــراد تــاش 
و  روان  ســامت  مشــکلات  حــل  بــرای  می‌کننــد 
آموزشــی  کننــد، در دوره‌هــای  روابــط خــود مطالعــه 
فضــای  آموزش‌هــای  و  محتواهــا  از  کننــد،  شــرکت 
آموزشــی  پادکســت‌های  و  کننــد  اســتفاده  مجــازی 
اســت  ارزشــمندی  بســیار  اتفــاق  دهنــد،  گــوش 
میــان  در  و  اخیــر  ســال‌های  در  به‌خصــوص  کــه 
بــه  ســابق  از  بیش‌تــر  گوناگــون،   ســنین  و  اقشــار 
علی‌رغــم  متأســفانه  این‌حــال  بــا  می‌خــورد.  چشــم 
تلاش‌هــای زیــاد جامعــه روان‌شناســان و متخصصــان 
روان‌شناســی  خصــوص  در  آگاهی‌بخشــی  جهــت 
علمــی و وارد کــردن آن بــه زندگــی مــردم، افــراد هنــوز 
روان‌شناســی  از  علمــی  روان‌شناســی  تفکیــک  در 
دارنــد.  بســیاری  ضعــف  غیرعلمــی  و  علمــی  شــبه 
علــم  جایــگاه  و  بدنــه  بــه  تنهــا  نــه  موضــوع  ایــن 
روان  ســامت  بــه  بلکــه  جامعــه،  نــزد  روان‌شناســی 

می‌کنــد. وارد  جــدی  صدماتــی  نیــز  افــراد 
روان‌شناســی همــواره بــرای عمــوم مــردم جذابیت‌هــای 
از  انســان‌ها  کنجــکاو  ذهــن  اســت.  داشــته  خاصــی 
دیگــری،  و  خــود  شــخصیت  شــناخت  بــرای  دیربــاز 
زندگــی  بــرای  راه‌هایــی  یادگیــری  آینــده،  پیش‌بینــی 
شــادتر و موفق‌تــر و کشــف رمــز و راز روان پیچیــده 

انســان، مشــتاق بــوده اســت.

چیــزی  علمــی  روان‌شناســی  محتــوای  این‌حــال  بــا 
فراتــر از این‌هاســت. روان‌شناســی بــه مطالعــه علمــی 
ایــن  می‌پــردازد.  انســان  روانــی  فرآیندهــای  و  رفتــار 
علــم ســعی دارد از طریــق پژوهش‌هــای منظــم و بــه 
کارگیــری روش علمــی، بــه درک، تبییــن، پیش‌بینــی 
و  ســاختار  بپــردازد.  روانــی  پدیده‌هــای  کنتــرل  و 
ادراک،  و  احســاس  عصبــی،  دســتگاه  عمل‌کــرد 
و  رشــد  زبــان،  و  تفکــر  هــوش،  و حافظــه،  یادگیــری 
اختــالات  شــخصیت،  هیجــان،  و  انگیــزش  تحــول، 
رفتــار  روانــی،  اختــالات  درمــان  شــیوه‌های  روانــی، 
رفتــار  و  صمیمانــه  روابــط  و  دل‌بســتگی  جنســی، 
و  گروه‌هــا  هم‌چــون  جمعــی  موقعیت‌هــای  در  افــراد 
در  کــه  هســتند  حیطه‌هایــی  جملــه  از  ســازمان‌ها، 
علــم روان‌شناســی مــورد مطالعــه قــرار می‌گیرنــد. هــر 
یــک از ایــن موضوعــات، محــور آموزش‌هــای رســمی 
روان‌شناســی  رشــته  دانشــجویان  بــرای  دانشــگاه‌ها 
هســتند و به‌گونــه‌ای تخصصــی و بــر اســاس منابــع 
داده  آمــوزش  حــوزه  ایــن  دانشــجویان  بــه  علمــی، 
می‌شــود. ضمــن این‌کــه گذرانــدن دوره‌هــای کســب 
اصــول  یادگیــری  و  نظــارت  تحــت  کارورزی  مهــارت، 
ــر اصــول  ــی ب انجــام پژوهش‌هــای روان‌شــناختی مبتن
متخصــص  روان‌شــناس  یــک  تربیــت  بــرای  علمــی، 
ضــرورت دارد. بــا این‌حــال برخــی از ایــن موضوعــات 
آگاهــی  ارتقــاء  جهــت  کــه  دارنــد  را  قابلیــت  ایــن 
عمومــی جامعــه و کمــک بــه افزایــش کیفیــت زندگــی 
مختلــف  شــیوه‌های  بــه  افــراد،  روان  ســامت  و 
)کتــاب، دوره آموزشــی، پادکســت و ...( و بــا بیانــی 
آمــوزش  بــرای  بــر اصــول علمــی  امــا مبتنــی  ســاده، 
نقــش  می‌توانــد  امــر  ایــن  شــوند.  مطــرح  عمــوم 
بســیار مثبــت و مؤثــری در افزایــش آگاهــی عمومــی 
از مســائل  پیش‌گیــری  روان،  در خصــوص ســامت 
ــه مســائل و  ــرای رســیدگی ب ــراد ب ــب اف ــی و ترغی روان

باشــد.  داشــته  روانی‌شــان  مشــکلات 
کــه  آغــاز می‌شــود  از آن‌جایــی  این‌حــال مشــکل  بــا 
حــوزه  ایــن  در  شایســته  گونــه‌ای  بــه  کــه  افــرادی 
عنــوان  بــه  می‌کننــد  تــاش  ندیده‌انــد،  آمــوزش 
روان‌شــناس، مربــی، راهنمــا و مشــاور ظاهــر شــوند. 
ایــن افــراد محتواهــا و آموزش‌هایــی را تحــت عنــوان 
هیچ‌گونــه  یــا  کــه  می‌کننــد  مطــرح  »روان‌شناســی« 

روش‌هــای  )مثــاً  ندارنــد  علــم  ایــن  بــه  ارتباطــی 
کســب ثــروت( یــا تنهــا در عنــوان، مشــابه بــا برخــی 
محتــوا  در  امــا  هســتند،  روان‌شــناختی  مفاهیــم  از 
)مثــاً  شــده‌اند  بیراهــه کشــیده  بــه  بســیار  روش،  و 
»روان‌شناســی  و  زرد«  »روان‌شناســی  مثبت‌نگــری(. 

غیرعلمــی«، عناوینــی هســتند کــه بــه ایــن دســت از 
کــه  زرد  روان‌شناســی  می‌شــوند.  اطــاق  محتواهــا 
نوعــی ابتــذال و خیانــت علمــی محســوب می‌شــود، 
تحــت  را  غیرعلمــی  مداخــات  و  روش‌هــا  و  ادعاهــا 
عنــوان روان‌شناســی مطــرح کــرده و حتــی بــا پیونــد 
بزرگــی  روان‌شناســان  نــام  بــا  خــود  محتــوای  زدن 
هم‌چــون فرویــد و یونــگ، ایــن بــاور را در ذهــن افــراد 
القــا می‌کنــد کــه کامــاً اصولــی و علمــی پیــش مــی‌رود. 
علمــی  شــواهد  هیچ‌گونــه  کــه  درحالی‌ســت  ایــن 
بســیاری  نــدارد.  وجــود  آن‌هــا  ادعــای  اثبــات  بــرای 
از کتاب‌هــای زرد، بــر خاطــرات، تجــارب و باورهــای 
شــخصی نویســنده مبتنــی هســتند. ایــن کتاب‌هــا، از 
هرگونــه اشــاره بــه پژوهش‌هــا، مقــالات و مطالعــات 
روان‌شــناختی  نظریــات  یــا  آزمایشــگاهی  و  علمــی 
ــا اســتناد  خالــی هســتند. نویســندگان ایــن کتاب‌هــا ب
سخنرانی‌هایشــان،  مخاطبــان  خــود،  تجــارب  بــه 
بــدون  و  مــردم  عمــوم  حتــی  و  همــکاران  نزدیــکان، 
در  ســعی  معتبــر،  علمــی  شــواهد  هیچ‌گونــه  ذکــر 
بســیار  راهکارهایــی  دارنــد.  خــود  ایده‌هــای  اثبــات 
بــا  یــا  می‌دهنــد  پیشــنهاد  را  آزمون‌نشــده  و  ذهنــی 
ارائــه انبوهــی از وعده‌هــا و امیدهــا، درنهایــت افــراد 
اجرایــی  دســتورالعمل  یــک  بــه  دســت‌یابی  در  را 
ایــن  طرفــداران  می‌گذارنــد.  نــاکام  امکان‌پذیــر،  و 
اثبــات  بــرای  مدرکــی  هیــچ  تنهــا  نــه  سیســتم‌ها 
ادعاهــای خــود ندارنــد، بلکــه از هــر کســی کــه آن‌هــا 
را بــه چالــش می‌کشــد، دوری کــرده یــا واکنش‌هــای 
ایــن  می‌دهنــد.  نشــان  آن‌هــا  بــه  نســبت  شــدیدی 
بــه  دانشــمندان  و  پژوهش‌گــران  کــه  درحالی‌ســت 
ــرد دانــش، همــواره در معــرض چالــش‌  منظــور پیش‌ب
هســتند و از انتقادهــا و فرضیــات مخالــف اســتقبال 

 . می‌کننــد
حتــی  مــردم  عمــوم  بــرای  روان‌شناســان،  شــبه 
بــا  چراکــه  هســتند؛  روان‌شناســان  از  جذاب‌تــر 
ادعــا  روان‌شناســان  بــه  نســبت  بیش‌تــری  اطمینــان 
کننــد  حــل  را  مــا  مســائل  می‌تواننــد  کــه  می‌کننــد 
و زندگــی شــادتری را بــرای مــا بــه ارمغــان بیاورنــد. 
ــن کتاب‌هــای زرد معمــولاً از وجــود یــک رمــز و  عناوی
ــر تغییــرات  ــرای تحــول زندگــی خبــر می‌دهنــد، ب راز ب
بســیار  واژگانــی  از  می‌کننــد،  تأکیــد  فــوری  و  بــزرگ 
امیدبخــش و مطمئــن اســتفاده می‌کننــد و عمدتــاً بــه 
جــای بهبــود ویژگی‌هــای درون‌روانــی، تحــول اوضــاع 
را  عشــق  و  ثــروت  کســب  هم‌چــون  بیرونــی  زندگــی 
بســیار  عناوینــی  بــا  کتاب‌هــا  ایــن  می‌دهنــد.  نویــد 
روانــی،  زندگــی  فــوری  تحــول  و  تغییــر  امیدبخــش، 
اجتماعــی، مالــی و ارتباطــی مــا را نویــد می‌دهنــد و 
بــا دست‌گذاشــتن بــر آرزوهــا، ترجیحــات و ترس‌هــای 
مــا و ساده‌ســازی غیرمنطقــی مفاهیــم روان‌شــناختی، 
مــا را به‌امیــد دســتیابی فــوری بــه اهــداف بزرگمــان 
اغــراق،  بــا  زرد  روان‌شناســی  می‌اندازنــد.  دام  بــه‌ 
فریــب و پرگویــی، توجــه آن دســته از مخاطبانــی را 
بــه خــود جلــب می‌کننــد کــه مایلنــد راه صــد ســاله را 
یــک شــبه طــی کننــد و بــا کم‌تریــن هزینــه و تــاش، 
بیش‌تریــن نتیجــه ممکــن را بــه دســت آورنــد. ایــن 

ــا تحریــک موقتــی حــالات انگیزشــی افــراد  کتاب‌هــا ب
طریــق  از  آن‌هــا  روان‌شــناختی  نیازهــای  ارضــای  و 
ــاره  ــز درب ایجــاد تصویرســازی‌های جــذاب و اغراق‌آمی
افــرادی را بــه خــود  اهــداف و رویاهایشــان، معمــولاً 
از  دارنــد،  پایینــی  نفــس  عــزت  کــه  جــذب می‌کننــد 
ــد هســتند،  ــری بهره‌‌من ــی و انتقــادی کم‌ت تفکــر تحلیل
فــوری  دنبــال تســکین  بــه  و  دارنــد  تــاب‌آوری کمــی 
ــات  ــاره هیجان ــف شــده‌ای درب ــدگاه تحری هســتند، دی
دارنــد و کم‌تــر می‌تواننــد هیجانــات منفــی را تحمــل 
و  مثبــت  تحــولات  خواســتار  و  آرمان‌گــرا  کننــد، 
فــوری هســتند و یــا بــه راحتــی تحــت تأثیــر الگوهــا 
می‌گیرنــد.  قــرار  مجــازی  و  اجتماعــی  رســانه‌های  و 
این‌کــه  دلیــل  بــه  افــراد  برخــی  این‌هــا،  بــر  عــاوه 
مراجعــه بــه روان‌شــناس را انــگ و مایــه شرمســاری 
درمــان  ســنگین  هزینه‌هــای  پــس  از  یــا  می‌داننــد 
برنمی‌آینــد، تــاش می‌کننــد خودشــان مشکلاتشــان 
محتواهــا  ایــن  مجــذوب  بنابرایــن  و  کننــد  حــل  را 

می‌شــوند. 
متأســفانه روان‌شناســی زرد نه‌تنهــا کمکــی بــه بهبــود 
بــا  بلکــه  نمی‌کنــد،  مــا  روانــی  بهزیســتی  و  زندگــی 
درنهایــت  غیرمنطقــی،  انتظاراتــی  و  باورهــا  ایجــاد 
هم‌چنیــن  می‌کنــد.  مواجــه  ســرخوردگی  بــا  را  مــا 
علــم  بــه  نســبت  غیرمنطقــی  دیدگاهــی  ایجــاد  بــا 
اهمیــت  و  روان‌شــناس  جایــگاه  روان‌شناســی، 
مراجعــه بــه روان‌شــناس را بــه طــور ضمنــی زیــر ســؤال 
بــا یــک کتــاب قــرار اســت زندگــی‌ام  می‌بــرد: وقتــی 
متحــول شــود، چــرا بــه روان‌شــناس مراجعــه کنــم؟ 
ایــن امــر ســبب می‌شــود فــرد بــه امیــد حــل مشــکلات 
محتواهــای  بــر  زیــادی  روانــی  ســرمایه‌گذاری  خــود، 
نتایــج  باشــد و حتــی ممکــن اســت گاه  زرد داشــته 
مثبتــی را نیــز تجربــه کنــد؛ زیــرا از میــان حجــم انبــوه 
ــد نیســت کــه  ــه هرحــال بعی دســتورالعمل‌های زرد، ب
بــه  این‌گونــه  یــا  شــوند  واقــع  مؤثــر  آن‌هــا  از  برخــی 
نظــر برســد کــه اثرگــذار بوده‌انــد، امــا در بلندمــدت و 
بــرای مشــکلات پیچیده‌تــر، فــرد متوجــه می‌شــود کــه 
نتایــج مثبــت، چنــدان هــم ســاده بــه دســت نمی‌آینــد 
و بنابرایــن احســاس ناامیــدی و شکســت بیش‌تــری 
می‌شــود  ســبب  موضــوع  ایــن  می‌کنــد.  تجربــه  را 
و  کنــد  بــه متخصــص مراجعــه  دیــر  بســیار  یــا  فــرد 
امتحــان  کــه درخصــوص  بــدی  بــه علــت تجربــه  یــا 
روان‌شــناختی  اصطــاح  بــه  راه‌حل‌هــای  کــردن 
داشــته اســت، دیــدگاه بســیار منفــی و ناامیدانــه‌ای 
نســبت بــه ایــن علــم پیــدا کنــد و قیــد مراجعــه بــه 

بزنــد.  را  روان‌شــناس 

ایــن  زرد  روان‌شناســی  دیگــر  مشــکلات  از  یکــی 
ــرای همــه  ــه توصیه‌هــای کامــاً یکســانی را ب اســت ک
ایــن  افــراد  تمــام  می‌کنــد.  تجویــز  خــود  مخاطبــان 
وعــده را دریافــت می‌کننــد کــه اگــر دســتورالعمل‌ها 
را بــه خوبــی دنبــال کننــد، بــه هــدف خــود می‌رســند؛ 
نتیجــه  بــه  »الــف«  بــرای همــه، دســتورالعمل  یعنــی 
کــه  نــدارد  اهمیتــی  اصــاً  و  می‌شــود  ختــم  »ب« 
منحصربه‌فــرد  پویــا،  سیســتم  یــک  عنــوان  بــه  فــرد 
مســیر  در  نقشــی  چــه  اطلاعــات،  پردازش‌گــر  و 
»الــف« بــه »ب« دارد. پیــام ضمنــی دیگــر ایــن ادعــا 
ایــن اســت کــه اگــر نتوانســتید موفــق شــوید، حتمــاً 
بــار  پــس  اجــرا نکرده‌ایــد!  دســتورالعمل‌ها را خــوب 
دیگــر کتــاب را بخوانیــد یــا فکــر دیگــری بــرای خــود 
شکســت،  پیــام  مجــدد  القــای  یعنــی  ایــن  کنیــد! 
بــه  فــرد  چراکــه  ناکامــی؛  احســاس  و  بــودن  ناتــوان 
دلیــل مقایســه‌ کــردن خــود بــا افــرادی خیالــی کــه بــه 
پای‌بنــدی  بــا  توانســته‌اند  زرد،  روان‌شناســان  گفتــه 
بــه دســتورالعمل‌های آن‌هــا زندگــی خــود را متحــول 
موفقیــت  عــدم  بــرای  دیگــری  دلیــل  هیــچ  کننــد، 
خــود نمی‌بینــد، جــز این‌کــه حتمــاً خــودش مشــکلی 

داشــته، راهبردهــا را بــه انــدازه کافــی خــوب بــه کار 
نگرفتــه یــا هنــوز بــه تســلط کافــی نرســیده اســت و 

بمانــد.  منتظــر  و  کنــد  تمریــن  بیش‌تــر  بایــد 
علمــی  روان‌شناســی  زرد،  روان‌شناســی  برخــاف 
بــر ایــن اصــل اساســی اســتوار اســت کــه هــر فــرد، 
منحصربه‌فــرد  و  تغییــر  درحــال  پویــا،  سیســتمی 
تجــارب  و  روایــت  شــخصیتی،  ســاختار  کــه  اســت 
همــان  بــه  درســت  دارد.  را  خــود  زندگــی  خــاص 
بیماری‌هــای  درمــان  بــرای  پزشــکان  کــه  طریــق 
جســمانی، پــس از ارزیابــی، معاینــه، آزمایــش و اخــذ 
خــود  بیمــار  بــرای  را  درمــان  بهتریــن  حــال،  شــرح 
بــا  متناســب  نیــز  روان‌شناســان  می‌کننــد،  تعییــن 
شــخصیتی  ســاختار  و  حمایتــی  سیســتم  تجــارب، 
مراجعانشــان، مشــکلات آن‌هــا را فرمول‌بنــدی کــرده 
و مداخلاتــی کامــاً شخصی‌سازی‌شــده را بــرای آن‌هــا 
کــه متخصصــان  هــم  مــواردی  تدویــن می‌کننــد. در 
آموزش‌هــای  طریــق  از  می‌کننــد  تــاش  حــوزه  ایــن 
علمــی  روان‌شناســی  خودیــاری،  کتــب  یــا  عمومــی 
بــدون  علمــی،  کامــاً  بیاورنــد،  افــراد  زندگــی  بــه  را 
قاطــع  دســتورالعمل‌های  و  خطــی  نتیجه‌گیری‌هــای 
کــه  شــواهد  بــر  مبتنــی  راهکارهایــی  ارائــه  بــا  و 
تأییــد  گوناگونــی  پژوهش‌هــای  در  اثربخشی‌شــان 
و  وعده‌هــا  از  هرگــز  و  می‌رونــد  پیــش  شــده‌اند، 
توجــه  جلــب  بــرای  زرد  روان‌شناســی  فریب‌هــای 

نمی‌کننــد.  اســتفاده  مخاطبشــان 
بســیاری،  افــراد  کــه  مــا  جامعــه  در  متأســفانه 
مراجعــه  دلیــل  بــه  شــدن  تحقیــر  و  انــگ  نگــران 
بــرای  کافــی  مالــی  تــوان  هســتند،  روان‌شــناس  بــه 
آینــده  ندارنــد،  را  درمــان  هزینه‌هــای  پرداخــت 
نمی‌بیننــد  خــود  روی  پیــش  را  روشــنی  و  شــفاف 
شــرایط  بهبــود  بــرای  جادویــی  راه‌حل‌هــای  بــه  و 
ــد و از حمایت‌هــای اجتماعــی  ــاز دارن زندگــی خــود نی
بهره‌منــد  کم‌هزینــه  و  عمومــی  آموزش‌هــای  و 
نمی‌شــوند، جــای تعجــب نیســت کــه بــازار کتاب‌هــا 
داغ  این‌چنیــن  روان‌شناســی  زرد  محتواهــای  و 
باشــد. احســاس عــدم امنیــت و بی‌ثباتــی اقتصــادی، 
ســمت  بــه  را  افــراد  اجتماعــی  و  حمایتــی  عاطفــی، 
محتواهــای زرد می‌کشــاند و امیــدواری آن‌هــا را بــه 
گونــه‌ای موقتــی افزایــش می‌دهــد. متأســفانه در ایــن 
ســوء  بــا  کــه  هســتند  نیــز  ســودجویی  افــراد  میــان 
اســتفاده از نیازهــای افــرادی کــه شــرایط پرفشــاری را 
تحمــل می‌کننــد، تنهــا بــه فکــر کســب درآمــد خــود از 
اســتیصال دیگــران هســتند. امــروزه بــازار صفحــات 
داغ  بســیار  »روان‌شناســی«  اصطــاح  بــه  مجــازی 
اســت و مشــاوره‌های پیامکــی و مجــازی، پکیج‌هــای 
ســخنرانی‌های  و  انگیزشــی  راهبردهــای  آموزشــی، 
بســیاری  رواج  علمــی  روان‌شناســی  جــای  عمومــی 
آســیب‌های  می‌توانــد  موضــوع  ایــن  یافته‌انــد. 
جبران‌ناپذیــری بــرای ســامت روان عمومــی جامعــه 

باشــد.  داشــته  روان‌شناســی  علــم  جایــگاه  و 
در  جامعــه  از  عضــوی  عنــوان  بــه  مــا  نقــش  امــا 
خیانــت  و  ابتــذال  چرخــه  ایــن  بــه  پایــان‌دادن 
علمــی چیســت: »اتخــاذ ذهنیــت علمــی«.  ذهنیــت 
تفکــر  توانایــی  انتقادی‌ســت.  ذهنیتــی  علمــی، 
انتقــادی، بــه توانایــی فــرد بــرای پرس‌وجــو در مــورد 
علــل و رویدادهــا و ایجــاد شــک و تردیــد در مــورد 
دارد.  اشــاره  نتیجه‌گیری‌هــا  و  تبیین‌هــا  مفروضــات، 
و  بــاز  ذهنیتــی  اتخــاذ  اصــلِ  بــر  شــک‌گرا  تفکــر 
نــوع اســتدلالی، لازم  تأکیــد دارد. در هــر  کاوش‌گــر 
بــه دقــت بررســی  اســت مفروضــات و مقدمــات آن 
و  وجــود شــواهد  بــدون  نبایــد  را  و هیچ‌چیــز  شــوند 
به‌خصــوص  پذیرفــت؛  علمــی  تأییدکننــده  مــدارک 
پــای ســامت جســم و روانمــان درمیــان  جایــی کــه 

اســت. 
لازم اســت بــا پــرورش تفکــر انتقــادی خــود، بــه جــای 
ــاً  ــه صرف ــرادی ک ــه آن‌چــه توســط اف ــرش کورکوران پذی
ارائــه  هســتند،  پرمخاطــب  یــا  مشــهور  محبــوب، 
تفکــر  در  را  آن‌هــا  کلام  محتــوای  جایــگاه  می‌شــود، 
علمــی بررســی کنیــم یــا حداقــل اگــر فرصــت چنیــن 
جســت‌و‌جوهایی را نداریــم، اعتبــار علمــی شــخص، 
تخصــص، رشــته تحصیلــی و جایــگاه علمــی فعلــی او 
را برررســی کنیــم و از پیــروی شــتاب‌زده و عجولانــه 

کنیــم. دوری 
روان انســان پیچیده‌تریــن پدیده‌ای‌ســت کــه هــر روز 
ابعــاد جدیــدی از آن بــر پژوهش‌گــران و دانشــمندان 
روشــن می‌شــود. بنابرایــن تعمیــم بیــش از انــدازه و 
ســاده‌انگاری افراطــی دربــاره ایــن پدیــده پیچیــده، مــا 
را بــه نتایــج مفیــد و معتبــری نخواهــد رســاند. لازم 
اســت جرأتمندانــه تفکــر نقــاد را بــه مهارت‌هــای خــود 
اعتبارســنجی  از تقاضــای شــواهد و  و  اضافــه کنیــم 

گفته‌هــای دیگــران، هراســی نداشــته باشــیم.

نگاهی به آســیب‌های گســترش روان‌شناســی غیرعلمی در جامعه

بســیاری از کتاب‌های 
زرد، بــر خاطــرات، تجارب 

و باورهای شــخصی 
نویســنده مبتنــی و 

از هرگونه اشــاره به 
پژوهش‌هــا، مقالات 
و مطالعــات علمــی و 

آزمایشــگاهی یــا نظریات 
روان‌شــناختی خالی 

هستند.

روان‌شناســی زرد با 
اغــراق، فریــب و پرگویی، 

توجه آن دســته از 
مخاطبانــی را بــه خود 

جلــب می‌کنــد کــه مایلند 
راه صدســاله را یک 
شــبه طــی کننــد و با 

کم‌تریــن هزینــه و تلاش، 
بیش‌تریــن نتیجــه ممکن 

را به دســت آورند. 
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دو نمایش »پزشک نازنین« و »چخوف‌خوانی زیر نظر روسیه« به تهیه‌کنندگی، طراحی و کارگردانی اشکان خطیبی که در اسفند ۹۸ همزمان با اولین 
تعطیلی کرونا متوقف شد،  پس از چهار سال آموزش و تمرین، ازتاریخ ۱۴ بهمن اجرای خود را آغاز خواهند کرد.

»پزشک نازنین« بر اساس نمایشنامه‌ نیل سایمون، ترجمه »شهرام زرگر« با طراحی و کارگردانی »اشکان خطیبی« برای سومین بار است که توسط 
او و هنرجویانش روی صحنه می‌رود. این نمایش که در هر دو سالِ اجرایش، هفته اول دو اجرایی شد، از اجراهای پرمخاطبِ سالِ ۹۷ و ۹۸ محسوب 

می‌شود و انجمن منتقدان خانه تئاتر نیز در هجدهمین جشن سالیانه خود از »اشکان خطیبی« برای آموزش اصولی به نوجوانان تقدیر کرد.
همچنین »چخوف‌خوانی زیر نظر نماینده فدراسیون روسیه« بر اساسِ نمایشنامه‌هایی از مایکل فرین، ترجمه شهرام زرگر، به نویسندگی مشترک 

اشکان خطیبی و امید سهرابی، با طراحی و کارگردانی خطیبی برای برای دوم است که با هنرجویان او روی صحنه خواهد رفت.
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مرگ به روایت عشــق: فوَنتن

آفرینندگانِ اســیرِ دگماتیسم
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کارگــردان  ســاخته   ،)The Fountain( فوَنتــن 
ژانــر  در  فیلمی‌ســت  آرنوفســکی،  دارن  آمریکایــی، 
مفاهیــم  عمیق‌تریــن  بــر  کــه  جادویــی  رئالیســمِ 
خــالِ  از  زندگــی،  و  مــرگ  یعنــی  انســان،  وجــود 
عشــق،  یعنــی  انســانی،  احســاس  عمیق‌تریــن 
ــا ســه خــط روایــی پیــش مــی‌رود  می‌پــردازد. فیلــم ب
آینــده رخ  و  و در ســه خــط زمانــی گذشــته، حــال 
ــده  ــا مچ‌کات‌هــای متعــدد در هــم تنی ــه ب می‌دهــد ک

. ند می‌شــو
مــرگ  بــا  مبــارزه  روایــی  خــط  ســه  هــر  محوریــت 
اســت. خــط روایــی اصلــی کــه در زمــان حــال جریــان 
تومــاس  نــام  بــه  جراحــی  پزشــک  داســتان  دارد، 
کرئــو اســت کــه در تــاش بــرای یافتــن علاجــی بــرای 
کــه  را  ایــزی،  تــا همســرش،  اســت  یافتــن ســرطان 
قــرار دارد، درمــان کنــد.  ســرطان  در مراحــل حــادِ 
خــط روایــی دیگــر مربــوط بــه شــوالیه اســپانیایی بــه 
نــام تومــاس ورده اســت کــه بــه دســتور ملکــه بــه 
آمریــکای مرکــزی مــی‌رود تــا درخــت زندگــی را پیــدا 
کنــد و بــه کمــک ‌آن بــه جنــگ نیروهــای اشــغال‌گر 
بــه  مربــوط  روایــی  خــط  آخریــن  بــرود.  اســپانیا 
بــا  همــراه  حبابــی  در  کــه  فضاســت  در  مســافری 
درختــی خشــکیده بــه ســمت ســحابی شــیبالبا در 

فضــا بــالا مــی‌رود.
کــه  می‌شــود  شــروع  انجیــل  از  آیــه‌ای  بــا  فیلــم 
مربــوط بــه رانده‌شــدن آدم و حــوا از بهشــت اســت. 
خــط  در  اســپانیا  ملکــه  توســط  بعــدا  کــه  آیــه‌ای 
روایــی گذشــته توضیــح داده می‌شــود؛  در بهشــت 
بــا  کــه  زندگــی  درخــت  داشــته:  وجــود  درخــت  دو 
خــوردن میــوه آن، آدم و حــوا زندگــی ابــدی به‌دســت 
خــوردن  خــدا  کــه  دانــش  درخــت  و  می‌آوردنــد 
میــوه آن را حــرام کــرده بــود. آدم و حــوا کــه توســط 
ــن درخــت  ــوه ای ــد و طعــم می شــیطان گــول می‌خورن
را می‌چشــند، بــرای همیشــه از بهشــت رانــده ‌شــده 
و  علــم  انســان  حــال  میشــود.  فانــی  آن‌هــا  عمــر  و 
دانــش را دارد، امــا آرزوی بنیادیــن او، زندگــی ابــدی 

و فــرار از مــرگ اســت.

از حقیقــت دور می‌شــویم، ‌گرفتــار نفــس و  هرچــه 
منیـّـت شــده، »کبِــر« را »خضــوع« می‌یابیــم.

پنهــان  حقیقــت  کــه  آن‌جــا  خفقــان،  شــرایط  در 
ــر دیــده‌ نابینــای آدمــی و ســکوت و نادانــی،  اســت ب
خرخــره‌اش را به‌ســان حیوانــی درنده‌خــو می‌جَــودَ، 
ابتــذالِ  دگُــم،  دنبالــه‌  در  و  می‌گیــرد  شــکل  دگُــم 

ادامــه‌اش خفــت هنــر. و در  دیــن 
از کافــرانِ  پــر شــده  جهــان را نظــاره کنیــد، چقــدر 
دیــن‌دار! همان‌هــا کــه از بــاوری غلــط، دینــی تــازه‌ 
خلــق ‌و چــون زهــر در کالبــد حقیقــت دیــن تزریــق 
تریــاق  خویــش  نادانــی  در  کــه  انســان  و  کرده‌انــد 
حقیقــت  کالبــد  بــه  را  دگــر  زهــری  گاه  می‌جویــد، 
خویــش بــا اشــتباهی فاحــش تزریــق می‌کنــد؛ آن‌جــا 
بــا بــاور خــود )کــه شــفا یافتــه( در گمراهــی بی‌پایــان 
می‌شــود؛  دورتــر  و  دور  حقیقــت  از  شــده،  غــرق 
بــودن  بهشــتی  یقین‌گونــه‌  ســودای  بــه  گویــی 

می‌شــود! جهنمــی 
امــا دگُــم چیســت؟ نادانــی در پیــروی و ایســتادگی 
بــر بــاوری کــه خــود دلیلــش را نمی‌دانیــم و تعصــب 
بیش‌تــر  هرچــه  بی‌اســاس.  و  بی‌دلیــل  بی‌دانــش، 
مترادفــی را بــه‌کار بــرده، بیش‌تــر شــرمگین می‌شــوم 
و تمــام هــراس مــن آن اســت کــه مبــادا در انتهــای 
ــه انســان امــروز برســم! امــا  ــات، ب ــن مترادف تمــام ای
امــروز  انســان  چراکــه  اســت؛  بیهــوده  مــن  هــراس 
تعریــف دگُــم نیســت و صدالبتــه انســان دیــروز هــم. 
جــای شــکرش باقی‌ســت کــه دیــروز و امــروز نــدارد 
و انســان در همــه عصــر تعریــف معیــن دگُــم اســت! 
چارچــوب ذهنــی خــود را خلــق می‌کنــد و بــر اســاس 
بــاور خــود و بــه نــام روشــی الهــی بــه دیگــری نشــر 
می‌دهــد؛ بــه امیــد بهشــت دگماتیــک خــود. شــاید 
ــر گــردن  ــد را ب یــک روز چشــم بگشــاید و تیــغ عقای
هنــری رندانــه و الهــی گذاشــته، حرامــش بخوانــد. 

مخصوصــا  مــردم،  عمــوم  کــه  گفــت  بتــوان  شــاید 
قشــر جــوانِ دنبال‌کننــده موســیقی، ســینا ســرلک 
چاوشــی  محســن  بــا  کــه  هم‌خوانی‌هایــی  بــا  را 

ســریال  موســیقی‌های  بــرای 
بــود،  داده  انجــام  شــهرزاد 
ماننــد  آثــاری  شــناختند؛ 
»رفیقــم کجایــی« و »افســار« 
خــود  انتشــار  زمــان  در  کــه 
کســب  بســیاری  محبوبیــت 
جامعــه  میــان  در  و  کردنــد 
بــه صــورت گســترده پخــش 
می‌شــدند، امــا ایــن نکتــه را 
احتمــالا افــراد کم‌تــری در آن 
زمــان می‌دانســتند کــه ســینا 
شــاگردان  از  یکــی  ســرلک 
محمدرضــا  اســتاد  مســتعد 
اســت؛  بــوده  شــجریان 
مــدت  بــه  کــه  شــاگردی 
ردیف‌هــای  ‌ســال  هشــت 
تکنیک‌هــای  و  آوازی 

صداســازی را از او آموختــه و محمدرضــا شــجریان 
ــه ایــن پرســش کــه »پــس  ســال‌ها پیــش در پاســخ ب
ایرانــی  آواز  پرچمــدارِ  می‌توانــد  چه‌کســی  شــما  از 
باشــد«، نــام دو خواننــده را مطــرح می‌کنــد کــه یکــی 
همایــون شــجریان و دیگــری ســینا ســرلک اســت.
شــاگردی کــه البتــه نــام و جایــگاه شــاگردیِ شــجریان 
را بــه خوبــی درک نکــرد و پــس از مدتــی ســکوت بــه 
ســراغ تولیــد آثــار و همــکاری بــا افــرادی رفــت کــه 
از جنــس او نبودنــد‌، امــا شــلیک نهایــی و نقطــه‌ای 
کــه موجــب نقدهــای شــدید و تنــد و تیــز اهالــی و 

نمی‌دانــم مثــا بگویــد: »ابــزار هنــر ممنــوع اســت، 
بزنیــدش«.  آتــش  و  کنیــد  دورش  کنیــد،  پنهانــش 
بــه  حتــی  برمی‌آیــد؛  بگوییــد،  هرآن‌چــه  انســان  از 

ــر! ــا هن ــر رفتــن ب جنــگ هن
ــه  ــود؛ شــرحی ک ــی ب ــر زندگان ــرای هن ــن، روشــی ب دی
هنــر  تنهایــی  بــه  خــود  می‌دهــد،  شــرح  را  هنــری 
اســت. پــس دیــن نیــز یــک هنــر؛ حــالْ آدمــی کــه 
بــا باورهــای خــود هنــر الهــی را آمیخــت، ننگینــش 
کــرد، امــا خــود ندانســت. او گمــان می‌کــرد هرچــه 
ــد و هرآن‌چــه در ذهــن شــکل می‌دهــد یقیــن  می‌کن
اشــکالش  جــای  هیــچ  و  الهی‌ســت  هنــر  اســت. 
دگُــم  هنرمندانــه  داشــت؛  حــق  انســان  نیســت. 
ایــن  و در  بــود  رندانــه دچــارش شــده  و  آفریــده  را 
اثنــای نادانــی دیــن را، کــه اصــل زیبایــی بــود، بــه 
ابتــذال می‌کشــید و گمــان می‌کــرد چــه زیبــا دیــن 
را شــرح می‌دهــد، بــرای آنــان کــه از خــود پســت‌تر 
و نادان‌تــر می‌پنداشــت؛ آری، انســان بــه تکبــر نیــز 
ناخواســته دچــار شــده بــود، تکبــری کــه در پوســتین 
حقیقــتِ  و  مــی‌داد  جــا  را  روحــش  »خضــوع« 
جهنمی‌تــر بودنــش را در گمــانِ بهشــتی‌تر بودنــش 

ند. می‌پوشــا
هــم  هنــوز  داشــت  کــه  مهربانــی  قلــب  بــا  خــدا  و 
وقیــح  انســانِ  امــا  می‌خوانــد،  خــود  بــه  را  انســان 
بــا گمــان‌ نزدیک‌تــر شــدن بــه خالــق هنرمنــد خــود 
دورتــر می‌شــد. ســال‌ها گذشــت و ســال‌ها خواهــد 
گذشــت و انســان بیــش از پیــش فرامــوش خواهــد 
کــرد کــه آزادگــی و انســانیت عیــن دینداری‌ســت و 
ــه دور از افــراط و تفریط‌هــا در ســتایش هنــر  دیــن ب
زیبایــی  انســانیت،  آواز ســر می‌دهــد؛ در ســتایش 
نــه  دیــن،  وجــود  از  حقیقتی‌ســت  هنــر  تفکــر.  و 

از آن. بــرای گریــز  وســیله‌ای 
ابــد  تــا  ماناســت  نمی‌میــرد؛  هنــر  به‌راســتی  و 

. نتهــا بی‌ا
واژگان  بــه  را  پاســخش  کیســت؟  هنرمنــد  امــا 

اســت! عاشــق  هســت  هرکــه  امــا  نمی‌یابــم، 
و عشــق شــالوده‌ هر اصل… .

نوشــتن کتابــی می‌کنــد تــا بــه تــام نیــز ایــن حقیقــت 
ــد و فصــل آخــر کتــاب را ناتمــام می‌گــذارد  را بفهمان

تــا تــام بعــد مرگــش، آن را تمــام کنــد.
می‌خوانــد،  را  کتــاب  بــار  اولیــن  بــرای  تــام  وقتــی 
روایــی  خــط  کــه  می‌شــود  متوجــه  مخاطــب 
گذشــته، همیــن داستانی‌ســت کــه ایــزی نوشــته و 
قســمت ابتدایــی فیلــم، جایی‌ســت کــه ایــزی آن را 
نیمه‌تمــام رهــا کــرده اســت. ایــن داســتان، درســت 

ماننــد آیینــه‌ای نمادیــن از خــط روایــی حــال اســت: 
ســرزمین اســپانیا )بــدن ایــزی( کــه توســط نیروهــای 
داروغــه )ســرطان( مــورد حملــه قــرار گرفتــه، بــرای 
رهایــی خــود و حفــظ جــان ملکــه )ایــزی( نیــاز بــه 
شــیره درخــتِ زندگــی )جاودانگــی( دارد کــه شــوالیه 

)تومــاس( بایــد آن را بــه دســت آورد.
تــام، چــه در زمــان حــال و چــه در زمــان گذشــته، 
دســت  حــال  زمــان  در  چــون  می‌خــورد؛  شکســت 

تومــاس کرئــو، کــه همســرش در حــال مــرگ اســت، 
از قبــول ایــن واقعیــت ســر بــاز می‌زنــد و تمــام تــاش 
مــرگ  بــرای  درمانــی  کــردن  پیــدا  صــرف  را  خــود 
بــرای  کنــد.  جلوگیــری  ایــزی  مــرگ  از  تــا  می‌کنــد 
می‌توانســت  کــه  لحظاتــی  آخریــن  از  او  کار،  ایــن 
کنــار همســرش بگذرانــد، چشم‌پوشــی می‌کنــد  در 
امــا  می‌کنــد،  آینــده  فــدای  را  حــال  نوعــی  بــه  و 
نــرم  دســت‌وپنجه  مــرگ  بــا  مدتی‌ســت  کــه  ایــزی 

او نســبت  می‌کنــد، بالاخــره آن را پذیرفتــه اســت؛ 
بــه زندگــی در ایــن دنیــا بی‌حــس شــده و هرچــه بــه 
مــرگ نزدیک‌تــر می‌شــود، احســاس درونــی او نیــز 
بــا مــرگ  از مبــارزه  او دســت  متفاوت‌تــر می‌شــود. 
بــاور  مایــان،  افســانه‌های  طبــق  بــر  زیــرا  برداشــته؛ 
دارد کــه مــرگ، پایــان راه نیســت؛ بلکــه فقــط شــروع 
در  ابــد  تــا  مــرگ  از  پــس  او  و  زندگی‎ســت  چرخــه 
بــه  او شــروع  پــس  مانــد.  زنــده خواهــد  تــام  قلــبِ 

ــرای پیــدا کــردن عــاجِ مــرگ حتــی  از تــاش خــود ب
پــس از مــرگ همســرش بــر نمــی‌دارد، و در گذشــته، 
در  می‌رســد،  زندگــی  درخــتِ  بــه  کــه  هنگامــی 

می‌کنــد.  زیــاده‌روی  آن  شــیره  خــوردن 
کلیــد روایــت، در خــط روایــی آینــده )کــه می‌توانیــم 
آن را دنیــای درونــی تــام قلمــداد کنیــم( قــرار دارد؛ 
بــه  و  را رهــا نکــرده  تــام هنــوز گذشــته  کــه  جایــی 
زنــده کــردن درخــت ) همــان ایــزی کــه چنــد نمــای 
متــوازی آن را بــه مــا می‌فهمانــد، یــا بــه طــور کلــی 
زندگــی( امیــد دارد، امــا راهــش را نمی‌دانــد. او بــا 
قلمــی کــه ایــزی بــه او هدیــه داده، خاطــرات گذشــته 
کــه  می‌کنــد،  خالکوبــی  خــودش  دســت  بــه‌روی  را 
زندگی‌ســت.  و  بــه گذشــته  تــام  وابســتگی  بیان‌گــر 
را  مــرگ  حقیقــت  پایــان،  در  کــه  هنگامــی  فقــط 
درخــت  وابســتگیِ  از  را  خــودش  و  می‌کنــد  قبــول 
بــه ســمت  )ایــزی، زندگــی( رهــا می‌کنــد و تنهایــی 
مــرگ حرکــت می‌کنــد اســت کــه راز حیــاتِ دوبــاره 
بخشــیدن بــه درخــت را می‌فهمــد. او بــا مــرگ خــود 
بــه  و  می‌بخشــد  دوبــاره  جــان  زندگــی  درخــت  بــه 

آن حــل می‌شــود. در  نوعــی 
را  اتفاقــات  آرنوفســکی  فیلــم،  پایانــی  ســکانس  در 
می‌کشــد؛  تصویــر  بــه  می‌افتــاد  بایــد  کــه  آن‌طــور 
را  کار  ایــزی،  عمــر  پایانــی  لحظــات  در  تــام  یعنــی 
بــه او ترجیــح نمی‌دهــد و بــرای قــدم زدن بــا او در 
اولیــن بــرف ســال بیــرون مــی‌رود )درخواســتی کــه 
از  حاکــی  و  می‌شــود  تکــرار  فیلــم  در  چندین‌بــار 
ــذری  ــزی ب اهمیــت آن در فهــم داســتان اســت( و ای
بــه او می‌دهــد کــه بــر روی قبــرش بــکارد. آخریــن 
را  بــذر  کــه  می‌دهــد  نشــان  را  تــام  فیلــم  نمــای 
او  از  او  مــرگ  قبــول  بــا  و  مــی‌کارد  ایــزی  قبــر  روی 

می‌کنــد. خداحافظــی 
فوَنتــن فیلمی‌ســت دربــاره عشــق و مــرگ و هــر دو 
ــا دیــدن تکاپــوی  را بــه نحــو احســن بیــان می‌کنــد. ب
یــک عاشــق کــه ســعی در جلوگیــری از مــرگِ عشــقِ 
احســاس  را  عشــق  نــوع  حادتریــن  مــا  دارد،  خــود 
عاشــق  ســمت  از  مــرگ  پذیرفتــن  بــا  و  می‌کنیــم 
و  مــرگ  هیبــت  بــه  نفس‌گیــر،  تکاپویــی  از  بعــد 

می‌بریــم: پــی  آن  اجتناب‌ناپذیــری 

»Death is the road to awe.«

ــا مهــراد  ــه او شــد، همــکاری ب ــان موســیقی ب مخاطب
بــود؛  ســاکتی«  »چــرا  نــام  بــه  قطعــه‌ای  در  جــم 
بــه عنــوان خودکشــی  او  از  کــه رســانه‌ها  قطعــه‌ای 
نــام می‌بردنــد. اتفاقــی  ســینا ســرلک در موســیقی 
پــرواز همــای  ماننــد  بــرای خواننــدگان دیگــری  کــه 
بابــت همــکاری بــا آرش 
و مســیح عدل‌پــرور نیــز 
رخ داد و پــس از قطعــه 
مشــترک »بــوی شــمال« 
نقــد  و  شــماتت  مــورد 

بســیاری قــرار گرفــت.
کمتــر  اثــر،  آن  از  پــس 
ســرلک  ســینا  از 
این‌کــه  تــا  شــنیدیم 
برنامه‌ریــزی  بــا  او 
و  ریــکاوری  صحیــح، 
خودمانــی  اصطــاح  بــه 
تنظیمــات  بــه  بازگشــت 
بــه  دوبــاره  کارخانــه 
موســیقی  مارکــت 
ادامــه  در  بازگشــت. 
فعالیــت،  ایــن  رونــد 
نیــز  او  جدیــد  قطعــه 
ترانــه  بــا  تازگــی  بــه  »دلتنگــی«  عنــوان  تحــت 
حمیدرضــا  آهنگســازی  امیرخلیلــی،  احمــد  زیبــای 
گلشــن و تنظیــم بهنــام میرزائــی منتشــر شــده کــه 
نشــان‌دهده بازگشــت بــه جایــگاه واقعــی‌اش اســت.

اســکن  بــا  می‌توانیــد  را  اثــر  ایــن 
از  صفحــه  در  موجــود  کیوآرکــد 
ببریــد. لــذت  و  بشــنوید  یوتیــوب 

بازگشــت سینا ســرلک با »دلتنگی« 
بــه تنظیمات کارخانه

محمدرضا صبوریان 
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نوشــتاری بر فیلم »چشــمه«؛

گذری به موســیقی؛ گفتــاری در بــاب ابتذال و هنر؛ 



در گفتارهای روزمره یا برنامه‌های تلویزیونی زمانی که صحبت از اســتفاده از زبان فارســی و حفظ آن‌ می‌شــود، اغلب بیت »بســی رنج بردم در این 
سال سی/ عجم زنده کردم بدین پارسی« را می‌خوانند و تأکید دارند که فردوسی بزرگ چنین گفته؛ در حالی‌که گفته می‌شود در صحت و سقم 
انتساب این بیت به فردوسی تردید وجود دارد. یا زمانی که ایران‌دوستی خود را می‌خواهیم به رخ بکشیم دست به دامن فردوسی و »شاهنامه« 
می‌شــویم و می‌گوییــم »چــو ایــران نباشــد تــن مــن مبــاد/ بدیــن بــوم و بــر زنــده یــک تــن مباد«؛ باز در حالی که شــاید اصلا فکرش را نکنیم در انتســاب 

این بیت هم تردید وجود دارد و می‌گویند مصراع دوم را شخص دیگری سروده است. 
ابوالفضل خطیبی، شاهنامه‌پژوه، نویسنده و پژوهش‌گر زبان و ادبیات فارسی، می‌گوید: فردوسی از همان آغاز سرایش، کتاب بالینی ایرانی‌ها بوده 
و از هر نظر خصوصا به لحاظ ملی‌گرایی، ایرانی‌ها عاشــق و شــیفتۀ شــاهنامه بوده‌اند. بیش از هر کتاب دیگری در شــاهنامه دخل و تصرف شــده 
و کاتبان و شــاهنامه‌خوان‌ها بیت‌ها را متناســب با ذوق خودشــان تغییر می‌دادند و یا لابه‌بلای متن بیت‌هایی را از خودشــان می‌ســرودند و به آن 
اضافه می‌کردند. این بیت‌ها گاهی بسیار هنرمندانه است و برای محقق این حوزه در بسیاری موارد، تشخیص این‌که این بیت سرودۀ فردوسی 

باشد یا شخص دیگری دشوار است.

بیت‌های معروفی که از فردوسی نیست؟!

دو هفته‌نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم / شماره هشتاد و چهارم / نیمه اول دی 7۱۴۰۰
ادبـــــــی

مســافری از شمال آفریقا

شادی شجیعی
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زهرا یزدان‌نژاد
دکتری ادبیات حماسی١۴٠٠

فارســی  ده،  تــا  هشــت  یعنــی  داشــتند،  یادگیــری 
برایشــان  همزمــان،  برخــط  آمــوزش  و  بیاموزنــد  را 
بهتریــن انتخــاب بــود. مــن آن زمــان فقــط بــه ایــن فکــر 
به‌گونــه‌ای  را  کلاس  می‌توانــم  چگونــه  کــه  می‌کــردم 
پرمشــغله  کاریِ  روز  یــک  کــه خســتگیِ  کنــم  برگــزار 
و  یاددهــی  از  هــم  کنــار  در  و  نشــود  غالــب  مــا  بــر 
یادگیــری لــذت ببریــم. هــر روز ایــن پنجــره بــه اتــاق 
مــن و اتــاق آن‌هــا بــاز می‌شــد. مــا از الفبــا گذشــتیم. 
درس  بردیــم.  پیــش  را  روزمــره  مکالمــات  واژه  واژه 
ــا  ــم. ب ــن فارســی را زندگــی کردی ــه درس آمــوزش نوی ب
ادبیــات و فرهنــگ غنــی فارســی، بــه هــدف نزدیــک 
و نزدیک‌تــر شــدیم و پــس از گذشــت 8 مــاه طــوری 

دربــاره داســتان‌های شــاهنامه و اندیشــه‌های مولــوی 
گویــی  کــه  می‌کردیــم  صحبــت  و...  بشــر  حقــوق  و 
فارســی  زبــان  محیــط،  در  سال‌هاســت  زبان‌آمــوزان، 
را فراگرفته‌انــد. ایــن تجربــه بیــش از پیــش بــاور بــه 
ضــرورت  و  فنــاوری  قابلیــت  و  قــدرت  از  بهره‌بــردن 
و  کــرد  محکــم  و  بیــدار  مــن  در  را  آن  گســترش 
تصمیــم گرفتــم کــه در رســاله دکتــری‌ام بــر یاددهــی 
و یادگیــری مجــازی زبــان، ادبیــات و فرهنــگ پارســی 
در  را  بســیاری  پنجره‌هــای  بتوانــم  تــا  شــوم  متمرکــز 
جهــان بــه روی مشــتاقان و عاشــقانش بــاز کنــم. در 
چهــار ســال گذشــته، در واحــد آمــوزش مجــازی زبــان 
فارســی دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا حمایــت آقــای 
دکتــر احســان قبــول و زیــر نظــر ایشــان، مــا میزبــان 

پنجره‌هــای زیــادی از شــرق و غــرب جهــان از هــر خانــه 
و خیابانــی، بی‌وقفــه بــه روی هــم بــاز شــده‌اند، پــس 
کامپیوتــر  را  خــودش  داد  ترجیــح  مــادام،  کــه  آن  از 
و  ابــدی  لحظــه‌ای  در  بنامــد.  منچســتر  دانشــگاه 
باشــکوه، بعــد از ســال‌ها تــاش بــرای ســاخت مــادام، 
را  او  و  نشســت  پدیــده‌اش  مقابــل  تورینــگ  دکتــر 
شــطرنج  او  بــا  بتوانــد  کــه  کــرد  برنامه‌ریــزی  طــوری 
بــازی کنــد یــا برایــش یــک نامــه عاشــقانه بنویســد: 
هســتی.  مــن  متقابــل  احســاس  تــو  عزیــزم!  »دلبــر 
ــه آرزوهــای پرشــور  ــی ب احساســات مــن به‌طــور عجیب
دانشــگاه  کامپیوتــر  تــو،  زیبــاروی  می‌پیونــدد.  تــو 

.)1999 )اســتراترن،  منچســتر« 
کامپیوتــر  اولیــن  ســاخت  از  ســال  هفتــاد  حــدود 
فنــاوری،  پیشــرفت  ســرعت  و  می‌گــذرد  دیجیتــال 
آن  اســت.  درنوردیــده  را  طولانــی  بســیار  مســیری 
زمــان شــاید رابطــه عاشــقانه دکتــر تورینــگ بــا مــادام 
بســیار بدیــع بــود، امــا ایــن روزهــا همــه مــا رابطه‌هــای 
بــا  عمیقــی  به‌غایــت  البتــه  و  عجیــب  نه‌چنــدان 
در  گــوگل  بــا  صحبــت  از  داریــم؛  کامپیوترهایمــان 
مجــازی  کلاس‌هــای  در  شــرکت  تــا  گرفتــه  موبایــل 
ــا دانشــگاه‌های  وقــت و بی‌وقــتِ دانشــگاه خودمــان ی
مختلــف جهــان. بســیاری از ایــن وابســتگی‌ها پــس 
ضــرورت  شــد،  بیش‌تــر  کوویــد_19  همه‌گیــری  از 
و  گرفــت  شــدت  اینترنــت  و  کامپیوتــر  از  اســتفاده 
لــزوم درنظرگرفتــن اســتاندارهای آموزشــی در ذهــن 
تک‌تــک مــا جــای خــودش را بــاز کــرد. حــالا دغدغــه 
ــه دوره  ــم هســتیم، چگون ــر معل ــه اگ ــن اســت ک ــا ای م
آموزشــی برخــط مطلــوب و لذت‌بخشــی برگــزار کنیــم 
و اگــر فراگیــر هســتیم، چگونــه در ایــن فضــا بهتــر و 
عمیق‌تــر بیاموزیــم. گاهــی پنجــره کامپیوترمــان را بــه 
خانــه اســتاد بــاز میکنیــم و گاهــی بــه جلســات علمــی 

و ادبــی و حتــی خانوادگــی.
از  پیــش  ســال  چنــد  مــن  بــرای  دغدغــه  ایــن 

19 شــروع شــد، زمانی‌کــه یکــی  همه‌گیــری کوویــد_ 
نــود  و  و ســیصد  هــزار  را در ســال  پنجره‌هــا  ایــن  از 
و هفــت، بــه هفــت ‌پنجــره در هفــت‌ خانــه در هفــت‌ 
بــی‌گاه  و  گاه  آن،  از  پیــش  کــردم.  بــاز  روســیه  شــهر 
تدریــس  امــا  بــودم،  کــرده  شــرکت  وبینارهایــی  در 
مطالعــات  رشــته‌های  اســتادانِ  بــه  مجــازی‌ام 
بهتــر  یــا  بســم‌الله  ب  از  شرق‌شناســی  و  خاورمیانــه 
ــه‌ای جدیــد برایــم رقــم زد.  ــا، تجرب بگویــم از الــف الفب
ــه مــن تاکنــون، اولیــن  ــدون شــک شــیرین‌ترین تجرب ب
تجربــه‌ام بــوده اســت. فراگیــران هیــچ اجبــاری بــرای 
یادگیــری نداشــتند؛ اســتادانی مشــتاق بــه یادگیــری 
زبــان فارســی و آشــنایی بــا فرهنــگ ایرانــی بودنــد کــه 
می‌خواســتند در آخریــن ســاعاتی از شــب کــه تــوان 

بوده‌ایــم:  از جای‌جــایِ جهــان  بســیاری  دانشــجویان 
از دانشــجویان دانشــگاه آکســفورد و کمبریــج گرفتــه 
تــا نســل دومی‌هــای ایرانی_کانادایــی! از دانشــجویان 
ممتــاز چیــن و ژاپــن گرفتــه تــا علاقه‌مندانــی از مناطــق 

پاکســتان! و  هندوســتان  دورافتــاده 
طــی ایــن چنــد ســال مهم‌تریــن دغدغــه‌ام هــر روز و هــر 
روز بهبــود کیفیــت آمــوزش مجــازی و نزدیک‌تــر شــدن 
بــه اســتانداردهای جهانــی بــوده اســت. اگرچــه پــس از 
ــرده و مجازی‌شــدن سیســتم‌های  ــروس نام‌ب شــیوع وی
آموزشــی کشــور، پیشــرفت قابــل ملاحظــه‌ای در ایــن 
حــوزه داشــتیم، هنــوز راهِ بســیاری بــرای رســیدن بــه 

کیفیــت مطلــوب داریــم.

مقایســه‌ای تطبیقــی بیــن وضعیــت آمــوزش مجــازی 
برتــر  الگوهــای  و  فردوســی  دانشــگاه  از  بخش‌هایــی 
مــن  بــه  بین‌المللــی  ســطح  در  مجــازی  آمــوزش 
ــر  نشــان داده اســت کــه لازم اســت مدرســان عــاوه ب
آشــنایی کامــل بــا محیط‌هــای آموزشــی )پلتفرم‌هــا(، 
بــه رویکردهــای آمــوزش مجــازی نیــز تســلط داشــته 
ایــن  همــواره  اصلیشــان،  اهــداف  از  یکــی  و  باشــند 
موضــوع  بــا  را  فراگیــران  درگیــری  میــزان  کــه  باشــد 
درس افزایــش بدهنــد؛ به‌گونــه‌ای کــه فراگیــران، عــاوه 
بــر مدت‌زمــان حضــور در کلاس برخــط همزمــان، در 
در  تولیــد محتــوا  و  نیــز درگیــر مســئله  طــول هفتــه 
جهــت گســترش دانــش باشــند. مــدرس بایــد چــون 
طراحــی متخصــص، مســیر پیشــروی فراگیــران را بــه 

وضــوح بــه آن‌هــا نشــان بدهــد و از تدریــس صفحــه 
بــه صفحــه محتــوای از پیش‌تعییــن شــده بــه صــورت 
ایــن فرصــت را  ســنتی دوری کنــد. آمــوزش مجــازی 
زیــادی  منابــع  بــه  زبان‌آمــوزان  کــه  می‌کنــد  فراهــم 
ویدئوهــای  از  بتواننــد  و  باشــند  داشــته  دسترســی 
رســانه‌ها  ســایر  و  دیجیتــال  کتاب‌هــای  و  آموزشــی 
بارهــا و بارهــا اســتفاده کننــد، پــس مــدرس بایــد بــا 
طراحــی یــک برنامــه چندجانبــه بــه آن‌هــا کمــک کنــد 
ــد. در  ــع را بیاموزن کــه شــیوه درســتِ اســتفاده از مناب
فعالیت‌هــای  انجــامِ  چگونگــی  یادگیــری  مســیر  ایــن 
فــردی و گروهــی و تولیــد محتــوا توســط خــود فراگیــران 

نیــز از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت.
کار گروهــی و کنــار هــم جمع‌شــدن افــرادی با توانایی‌ها 
و دانش متفاوت، باعث تکاپو و پویایی بیش‌تر اعضای 
کیفیــت  گروهــی،  محتــوای  تولیــد  و  می‌شــود  گــروه 
یادگیــری را بــالا می‌بــرد. در ایــن حالــت یادگیــری فقــط 
محدود به محتوای دیجیتال از پیش‌آماده‌شده نیست 
و زبان‌آمــوزان در طــول هفتــه ســاعت‌های بیش‌تــری را 
خارج از کلاس اصلی به یادگیری اختصاص می‌دهند 
و ســاعاتی کــه در کلاس‌هــای برخــط همزمــان ســپری 
می‌شــود، بــه بحث‌هــای گروهــی پیرامــون یافته‌هــا و 
گفت‌وگــو  و  اشــکال  رفــع  به‌دســت‌آمده،  تجربه‌هــای 
دربــاره چگونگــی ادامــه مســیر یادگیــری اختصــاص 
می‌یابــد. بــرای مثــال فراگیران درخصوص تولید محتوا 
خــود  مکالمــات  از  گوناگونــی  ویدئوهــای  می‌تواننــد 
را ضبــط کننــد و در گروه‌هــای کلاســی قــرار بدهنــد. 
تماشــای ایــن ویدئوهــا، یافتــن اشــکالات آن و بارورتــر 
کــردن دامنــه اطلاعــات توســط ســایر گروه‌هــا، فعالیــت 
جذابی‌ســت کــه فراگیــران را بیش‌تــر درگیــر یادگیــری 
می‌کنــد و علاقــه آن‌هــا را بــه موضــوع افزایــش می‌دهــد 
و تولید دانش، درس به درس گسترش می‌یابد. در این 
ــه هــم  ــی کامــا ب ــری و ارزیاب رویکــرد، یاددهــی، یادگی
مرتبــط هســتند و مــدرس می‌توانــد بــا بررســی انــواع 
داده‌هایــی چــون فایل‌هــای ویدئویــی، صوتــی، متنــی و 
به‌طورکلــی تمــام فعالیت‌هــا و تمرین‌هــای فراگیــران، 
ســطح پیشــرفت آن‌هــا را ارزیابــی کنــد و بــا ایــن شــیوه 
تکیــه و تأکیــدی بــر یــک آزمــون پایانــی بــا ظرفیت‌هــای 
محدود نداشته باشد. فراگیران در چنین سیستمی به 
خودرهبری می‌رسند و مسئولیت یادگیری و کیفیت و 

کمیـّـت آن را بــه عهــده می‌گیرنــد.
بــرای  حداقل‌هایی‌ســت  نــکات،  ایــن  رعایــت 
به‌دست‌آوردن یک تجربه یادگیری دلنشین و شیرین 
در فضــای مجــازی. ایــن روزهــا مادام‌هــا امکاناتــی ورای 
قــدم  و  دارنــد!  مــادر  مــادامِ  و  تورینــگ  تصــور دکتــر 
گذاشتن در این راه و باز کردن یک پنجره، هزاران راه 
و هــزاران پنجــره دیگــر مقابــل دیــدگان مــا بــاز می‌کنــد، 
اگــر عاشــق یاددهــی و یادگیــری بــا اســتفاده از مادام‌هــا 
باشــیم. بــه قــول حضــرت شــاعر: »در ایــن مقام مجازی 
بــه جــز پیالــه مگیــر/ در ایــن ســراچه بازیچه غیر عشــق 

مبــاز«.

در باب تجربه‌ای شــخصی از آموزش مجازی زبان فارســی؛

آشــنایی با طیب محمد صالح و اثر »موســم هجرت به شــمال«:

از مادام در منچســتر تا دیدار در فردوســی

خلاقیــت ادبــی بــه رســمیت شــناخته شــد و بــه ایــن 
ســتون‌نویس  و  روزنامه‌نــگار  نویســنده،  ایــن  ترتیــب 
روزنامه‌هــای مشــهور عربــی، بــا خلــق کتــاب »موســم 
هجــرت بــه شــمال« در میــان نویســندگان جهــان عــرب 

ــدگار شــد. مان
کتــاب موســم هجــرت بــه شــمال، در ســال ١٩۶۶ بــرای 
اولین‌بــار چــاپ و در ایــران نیــز بــه زبــان فارســی ترجمــه 

ترجمه‌هــای  میــان  از  شــد. 
بــا  چشــمه  نشــر  موجــود، 
در  عامــری  رضــا  ترجمــه 
اصلــی  متــن  بــه   ١٣٩٠ ســال 
داســتان  اســت.  نزدیک‌تــر 
ایــن رمــان بــه روایــت زندگــی 
کســی می‌پــردازد کــه پــس از 
اروپــا،  در  تحصیــل  ســال‌ها 
مصــر  در  خــود  روســتای  بــه 
مشــتاق  او  اســت.  بازگشــته 
شــکل‌گیری  در  تــا  اســت 
در  پسااســتعماری  زندگــی 
داشــته  نقشــی  کشــورش 
در  را  غریبــه‌ای  او  باشــد. 
آشــنای  چهره‌هــای  میــان 

ســعید.  مصطفــی  می‌بینــد؛  کودکــی‌اش  دوران 
ــه راوی اعتمــاد می‌کنــد و داســتان زندگــی  مصطفــی ب
ــوان  ــه عن ــدن، موفقیت‌هــای درخشــانش ب خــود در لن
و  روابــط مشــکل‌آفرین  ماجــرای  و  اقتصــاددان  یــک 

طیــب محمــد صالــح )۹۲۹۱-۹۰۰۲(، ادیــب ســودانی، 
دنیــا  بــه  کرمکــول  روســتای  در  ســودان  شــمال  در 
خارطــوم  بــه  خــود  تحصیــات  تکمیــل  بــرای  آمــد. 
رفــت و در انگلســتان در رشــته سیاســت بین‌الملــل 
در  را  خــود  عمــر  بیش‌تــر  شــد.  فارغ‌التحصیــل 
کشــورهای مختلفــی چــون قطــر، فرانســه و انگلســتان 
ســپری کــرد و در نهایــت در ســال ٢٠٠٩ در لنــدن از 
ارشــد  مقامــات  بــا حضــور  در ســودان  و  رفــت  دنیــا 
عربــی، رئیس‌جمهــور و نخســت‌وزیر ســودان و انبــوه 

بــه خــاک ســپرده شــد. دوســتداران او 
طیــب محمــد صالــح یکــی از مشــهورترین نویســندگان 
رمــان  »نابغــه  لقــب  او  بــه  کــه  عربی‌ســت  معاصــر 
بــه  او  آثــار  از  بســیاری  و  اســت  شــده  داده  عربــی« 
ســی زبــان زنــده دنیــا ترجمــه شــده اســت. از آثــار او 
می‌تــوان بــه »موســم هجــرت بــه شــمال«، »کشــور مــن 
ســودان«، »عروســی زیــن«، »مریــود« و … اشــاره کــرد.
موســم هجــرت بــه شــمال کــه یکــی از ۱۰۰ رمــان برتــر 
اواخــر  در  نخســتین‌بار  می‌آیــد،  حســاب  بــه  دنیــا 
 ،۲۰۰۱ دهــه ۱۹۶۰ در بیــروت منتشــر شــد. در ســال 
کتــاب  ایــن  نــگارش  دلیــل  بــه  محمــد صالــح  طیــب 
توســط آکادمــی عــرب در دمشــق بــه عنــوان نویســنده 
شــناخته شــد.  بیســتم«  قــرن  عــرب  رمــان  »بهتریــن 
یــک  بــه   ۱۹۷۰ دهــه  اواخــر  در  زیــن  عروســی  رمــان 

شــد. تبدیــل  لیبــی  در  نمایشــنامه 
در ســال ۲۰۱۱، جایــزه بین‌المللــی الطیــب صالــح بــرای 

تعریــف  او  بــرای  را  اروپایــی  زنــان  بــا  رســواکننده‌اش 
ــد می‌شــود  ــه ماجــرا، مصطفــی ناپدی ــد. در میان می‌کن
اروپــا و آفریقــا، ســنت و  و راوی را در برزخــی میــان 
مدرنیتــه و گنــاه‌کاری و بی‌گناهــی رهــا می‌کنــد. »در 
ایــن رمــان نگاهــی بــه یــک تابلــو روان‌شــناختی عمیــق 
کــه  چیزی‌ســت  آن  ادبــی  تصویــر  کــه  می‌افکنیــم 
ژیــل داور بعدهــا آن را فضــای درونــی اســکیزوفرنیک 
نامیــد«.  ســرمایه‌داری  مدرنیتــه 
جلــد  پشــت  یادداشــت‌های  )از 

چشــمه( نشــر  چــاپ  در  کتــاب 
را  رمــان  ایــن  از  اندکــی  هــم  بــا 

: نیــم ا می‌خو
»صدایــش انــگار از جهــان دیگــری 
شــروع  و  می‌رســید  مــن  بــه 
ســیمای  ترســیم  بــه  بــود  کــرده 
گرگ‌صفــت  مــردی  وحشــتناک 
کــه باعــث خودکشــی ســه دختــر 
و  شــوهردار  زن  یــک  قتــل  و 
همســر خویــش شــده بــود؛ مــردی 
زندگــی‌اش  همــه‌  کــه  خودخــواه 
تنهــا بــه دنبــال لــذت بــوده اســت. 
در  بــه  خــود  از  ایــن  اثنــای  در 
شــدن‌ها بــودم کــه نــاگاه صــدای اســتادم، پروفســور 
ماکســول فوســترکین، را شــنیدم کــه ســعی می‌کــرد 
از طنــابِ دار نجاتــم دهــد. فریــاد می‌کشــید »مصطفــا 
دروغ  یــک  اســت.  توهــم  او  نــدارد.  وجــود  ســعیدی 

را  دروغ  ایــن  کــه  می‌خواهــم  شــما  از  مــن  اســت. 
محکــوم بــه قتــل کنیــد«، امــا مــن مثــل کپــه‌ خاکســتر 
پروفســور  بــودم.  نشســته  بی‌حرکــت  سردشــده‌ای 
انســان  از  چهــره‌ای  تصویــر  بــه  شــروع  فوســترکین 
نابغــه‌ای کــرد کــه شــرایط او را بــه ســوی قتــل کشــانده 

جنــون. و  غیــرت  لحظــه‌  در  قتــل  بــود؛ 
و ســپس داســتانی را از مــن کــه در ســن بیســت‌وچهار 
ســالگی به هیئت اســتادیار اقتصاد در دانشــگاه لندن 
تعییــن شــده بــودم، تعریــف کــرده و بــه آن‌هــا گفــت 
از آن دســت دخترانــی  »آن همونــد و شــیلا گرینــود 
بودنــد کــه بــه دنبــال راهــی بــرای مــرگ می‌گشــتند، 
بــا مصطفــا ســعید هــم  اگــر  نهایــت حتــی  آن‌هــا در 
برخــورد نمی‌کردنــد، خودشــان را می‌کشــتند. آقایــان 
انســان  ســعید  مصطفــا  هیئت‌منصفــه،  خانم‌هــا،  و 
تأثیــر  او  بــر عقــل  غــرب  کــه فرهنــگ  بــوده  شــریفی 
ــود کــرده اســت.  گذاشــته، امــا در عــوض قلبــش را ناب
ایــن دو دختــر را مصطفــا ســعید بــه قتــل نرســانده؛ 
باعــث  هزارســاله‌ای  مهلــک  بیمــاری  ویــروس  بلکــه 
قتل‌شــان شــده اســت.« بــه ذهنــم رســید کــه بلنــد شــوم 
ــور  ــر مــن و تلفیــق ام ــن ســتم ب ــم »ای و بــه آن‌هــا بگوی
را کشــتم.  آن‌هــا  مــن  اســت.  بــه هم‌دیگــر  نامربــوط 
مــن بیابــان لم‌یزرعــی هســتم. مــن اتللــو نیســتم. مــن 
را  ایــن دروغ  تــا  بــه دار نمی‌زنیــد  مــرا  دروغــم. چــرا 
ریشــه‌کن کنیــد!« امــا پروفســور فوســترکین محاکمــه 
ــه مــن  ــرد، ک ــل ک ــان تبدی ــان دو جه ــری می ــه درگی را ب

یکــی از قربانیــان آن بــودم.
و قطــار مــرا بــه ایســتگاه ویکتوریــا بــرد و بــه دنیــای 

رســاند«. موریــس  جیــن 
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را  کشــورمان  اخیــر  ســال   110 پرغصــه  قصــه  نفــت، 
رقــم‌زده اســت. از آن روزی کــه آقــای دارســی بعــد از 
مدت‌هــا تــاش و بــا ناامیــدی، اولیــن مخــزن نفتــی 
کشــور را در مسجدســلیمان کشــف کــرد، کشــور مــا 
دیگــر فقــط مزیــت ژئوپلیتیکــی نداشــت؛ حــالا مــا بــه 
مخــزن انــرژی جهــان نیــز تبدیــل شــده بودیــم. در گــذر 
آن ســال‌ها، نفــت اهمیــت حیاتــی پیــدا کــرد و شــرق 
و غــرب عالــم بــرای به‌دســت‌آوردن ایــن منبــع حیاتــی 
 ســال‌ها ســر ایران و خاورمیانه با یک‌دیگر جنگیدند.
البتــه ایــن مقالــه قــرار نیســت برایتــان تاریــخ بگویــد. 
بحــث دربــاره زمــان حــال اســت. سال‌هاســت بودجــه 
ایــن مملکــت وابســتگی شــدید بــه نفــت دارد و آن 
ایــران را  بیمــاری هلنــدی معــروف، ســال‌ها اقتصــاد 
درگیــر خــود کــرده اســت. داســتان بچــه پول‌داری‌ســت 
خــود  پــول‌دار  پــدر  جیــب  در  دســت  هم‌چنــان  کــه 
)نفــت( می‌کنــد و بــر لــب جــوی گــذر عمــر می‌بینــد. 
حــالا چنــد سالی‌ســت کــه جیــب پــدر را دوخته‌انــد و 
نمی‌گذارند نفتمان را بفروشیم. این بچه پول‌دار حالا 
دیگــر نمی‌توانــد دســت در جیــب پــدر کنــد و بــا خیالی 
ــن ســال‌ها  ــد. در ای آســوده گــذران عمــر را ســپری کن
هــم فقــط خــورده و خوابیــده و فربــه شــده و خلاصــه 
که چندان کاربلد نیست. اما باید بالاخره کاری کرد.
ــم  ــن نوشــتار نگاهــی می‌اندازی ــاب و در ای ــن ب از همی
بــه دنیــای نفــت و پتروشــیمی تا ببینیم چه خبر اســت 

و چــه می‌شــود کــرد.
مهندســان نفــت، بــا تــاش و زحمــت بســیار، نفــت 
را از دل زمیــن بیــرون می‌آورنــد. ایــن مــاده ســیاه و 
بدبــو، بعــد از خالص‌ســازی، وارد برج‌هــای تقطیــر در 
پالایشگاه‌ها می‌شود تا اجزای مختلف آن جداسازی 
شــود. بخشــی از آن بــرای قیــر اســتفاده می‌شــود و 
قســمتی دیگــر بــرای تبدیــل بــه ســوخت‌های مختلــف 
بــه کار گرفتــه‌ می‌شــود. در ایــن میــان مقــداری از آن 
هــم باقــی می‌مانــد بــرای پتروشــیمی‌ها تــا مهندســین 
شــیمی و پلیمــر، از آن‌هــا بــرای تولیــد فراورده‌هایــی 
ماننــد کودهــای شــیمیایی، اوره، الــکل و البتــه دســته 
مهمــی از مــواد، یعنــی پلیمرهــا، اســتفاده کننــد. بحــث 
ما در این مقاله، روی همین بخش مهم است؛ یعنی 

پلیمرهــا. 
بــرای معرفــی پلیمرهــا‌ در بیانــی ســاده می‌تــوان گفــت 
آن‌هــا همــان پلاســتیک‌ها، لاســتیک‌ها، چســب، رنــگ 
و مــوادی از ایــن قبیــل هســتند. دســته بســیار مهمــی 
 از مــواد کــه زندگــی بــدون آن‌هــا غیرقابــل ‌تصور اســت. 

اثبــات  در  پلیمرهــا  و  نفــت  قیمــت  مقایســه 
پلیمرهــا  تولیــد  اهمیــت 

خــارج  زمیــن  دل  از  بســیار  مشــقت  بــا  کــه  نفتــی 
می‌شــود، بشــکه‌ای 75 دلار ارزش دارد. برای آســانی 
در مقایســه‌های بعــدی، قیمــت تقریبــی هــر تــن نفــت 
حــدود 550 دلار محاســبه می‌شــود. قیمــت پلیمرهــا 
بــه علــت تنــوع بســیار زیــاد در نــوع و درجه‌بندیشــان 
چنــدان مشــخص نیســت، امــا بــه طــور تقریبــی قیمــت 
هــر تــن پلی‌اتیلــن ســبک، به‌عنــوان یکــی از ســاده‌ترین 
و ارزان‌تریــن پلیمرهــا، حــدود 900 تــا هــزار دلار اســت. 
قیمــت ســایر پلیمرهــا از ایــن هــم بیش‎تــر اســت؛ مثــاً 
PVC حــدود 900 دلار و پلی‌اســتایرن حــدود هــزار و 
300 دلار اســت. نکتــه قابــل توجــه این‌کــه ایــن مــواد 
جــزو پلیمرهــای پایــه و نســبتاً ارزان هســتند. بــه ایــن 
افزایــش قیمــت کــه از طریــق انجــام فرآیندهایــی روی 
می‌گوینــد.  افــزوده  ارزش  می‌دهــد،  رخ  خــام  مــاده 
هرچه پیچیدگی تولید یک ماده بیش‌تر باشد، ارزش 

افــزوده آن نیــز بیش‌تــر خواهــد شــد.

امــا آیــا ایــن انتهــای زنجیره اســت؟ قطعاً خیر!

پلیمرهای تولید‌شــده در پتروشــیمی‌ها به شــکل خام، 
تقریبــاً کاربــردی ندارنــد. ایــن پلیمرهــا در مراحــل بعد، 
کــه بــه آن صنایــع پایین‌دســت)تکمیلی( پتروشــیمی 
بــه مــوادی قابــل مصــرف و ســپس  گفتــه می‌شــود، 
محصــول نهایی)مثــل صندلــی و ســپر خــودرو و بطــری 
آب و ...( تبدیــل می‌شــوند. کامــاً مشــخص اســت کــه 
هرچه به انتهای این زنجیره نزدیک می‌شویم، ارزش 

افــزوده مــواد هــم بیش‌تــر می‌شــود.
می‌شــوند،  تولیــد  پتروشــیمی‌ها  در  کــه  پلیمرهایــی 
ــام  ــه ن ــه مــوادی ب توســط برخــی واحدهــای تولیــدی ب
این‌هــا  می‌شــوند.  تبدیــل  کامپانــد«  و  »مســتربچ 
نهایــی  محصــول  تولیــد  در  کــه  هســتند  مــوادی 
مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد. حــال ممکــن اســت 

ایــن ســؤال مطــرح شــود کــه: »بــا وجــود تحریم‌هــا، 
و  قیمــت  تفــاوت  ایــن  فــروش،  توانایــی  عــدم  و 
قابــل  نکتــه  امــا  دارد؟«  ســودی  چــه  افــزوده  ارزش 
تحریم‌هــا،  همیــن  اوج  در  کــه  اســت  ایــن  توجــه 
بــا  را  مــا  پتروشــیمی  صنعــت  نتوانســته  آمریــکا 
هرچقــدر  مــا  یعنــی  کنــد؛  مواجــه  محدودیــت 
را  پتروشــیمی  محصــولات  توانســتیم  خواســتیم، 
بــه  ورودی  ارز  از  عظیمــی  بخــش  و  کنیــم  صــادر 
ایــن  می‌کننــد.  تأمیــن  همیــن محصــولات  را  کشــور 
وضعیــت بــرای محصــولات پایین‌دســتی پتروشــیمی 
محصــولات  ایــن  صــادرات  و  دارد  وجــود  هــم 
اســت. انجــام  حــال  در  منطقــه  بازارهــای   بــه 
پــس مشــاهده کردیــم کــه هرچــه در زنجیــره ارزش 
افــزوده  ارزش  می‌رویــم،  پیــش  بیش‌تــر  پلیمرهــا 
بــا  را  آن  می‌تــوان  و  می‌شــود  حاصــل  بیش‌تــر 
قیمت‌هایــی بالاتــر صــادر کــرد. مزیــت دیگــر توســعه 
اســت  اشــتغال‌زایی  پتروشــیمی،  تکمیلــی  صنایــع 

صنایــع  خــود  بــه  نســبت  آن  اشــتغال  میــزان  کــه 
بیش‌تــر  بســیار  دیگــر  صنایــع  برخــی  و  پتروشــیمی 
یــک  هــر  شــدن  افــزوده  بــا  آمارهــا  طبــق  و  اســت 
میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد در ســال، دویســت‌هزار 

می‌آیــد. به‌وجــود  صنایــع  ایــن  در  شــغل 

و  مســتربچ‌ها  و  خــام  پلیمرهــای  صــادرات  آمــار 
ندهــا کامپا

خــام  پلیمرهــای  وزن   ،1397 ســال  آمــار  طبــق 
ارزش  بــه  تــن  هــزار   550 و  میلیــون  ســه  صادراتــی 
متوســط  ســهم  کــه  اســت  بــوده  دلار  میلیــارد   4
بــوده  دلار   100 و  هــزار  تــن  هــر  در  آن  صــادرات 
و  کامپاندهــا  تولیــد  مجمــوع  هم‌چنیــن  اســت. 
 159 ارزش  بــه  تــن  104 هــزار  پلیمــری  مســتربچ‌های 
میلیــون دلار بــوده کــه ســهم متوســط صــادرات آن 
 بــه ازای هــر تــن  ســه هــزار و 400 دلار بــوده اســت.
مشــاهده می‌کنیــد کــه بــا وجــود ارزش افــزوده بیش‌تــر 
ــا به‌صــورت  ــر صــادرات م ــی، بیش‌ت ــع تکمیل در صنای
ــن ســوال  ــرد. شــاید ای پلیمرهــای خــام صــورت می‌گی
پایین‌دســتی  صنایــع  توســعه  کــه  شــود  مطــرح 
ولــی  اســت،  ســرمایه‌گذاری  نیازمنــد  و  هزینه‌بــر 
متأســفانه ایــن ســوال زمانــی قابــل بررســی و دفــاع 
اســتفاده  موجــود  ظرفیت‌هــای  تمــام  از  کــه  اســت 
تولیــد  اســمی  ظرفیــت  آمــار  طبــق  باشــد.  شــده 
اســت  تــن  میلیــون   3 مســتربچ  و  کامپانــد  صنعــت 
کــه تولیــد واقعــی آن در ســال 97 بــه طــور تقریبــی 
بهره‌بــرداری  نــرخ  می‌تــوان  و  بــوده  تــن  هــزار   375
گرفــت. نظــر  در  آن  بــرای  را  درصــد   12.5  تقریبــی 
حاضــر  حــال  در  کــه  می‌دهــد  نشــان  آمــار  ایــن 
90 درصــد ظرفیــت صنعــت مســتربچ و  بــه  نزدیــک 
بــدون اســتفاده  بــه دلایــل مختلــف  کامپانــد کشــور 
خواهیــم  آن  دلایــل  بــه  ادامــه  در  کــه  باقی‌مانــده 
فقــط  صنعــت،  ایــن  کــه  کنیــد  توجــه  پرداخــت. 
اســت.  پتروشــیمی  پایین‌دســتی  صنایــع  از  بخشــی 
صنایــع دیگــری ماننــد صنایــع نســاجی و لاســتیک 
تقریبــاً  نیــز  رزیــن  و  رنــگ  و  بهداشــتی  آرایشــی  و 
آمــار  طبــق  مجمــوع  در  و  دارنــد  مشــابه  شــرایطی 
حــدود 80 درصــد ظرفیــت کل صنایــع پایین‌دســتی 
باقی‌مانــده  اســتفاده  بــدون  و  معطــل  پتروشــیمی 

می‌تــوان  آن،  فعال‌شــدن  بــا  کــه  ظرفیتــی  اســت. 
کــرد. ایجــاد  کشــور  صــادرات  و  تولیــد  در   جهشــی 
صنایــع  توســعه  اهمیــت  بــه  پی‌بــردن  بــرای 
در  نیــز  دیگــری  آمــار  بــه  پتروشــیمی  پایین‌دســتی 
ایــن زمینــه اشــاره می‌کنیــم. البتــه توجــه کنیــد ایــن 
آمــار مربــوط بــه زمــان کاهــش شــدید قیمــت نفــت 
خوبــی  اطلاعــات  مقایســه‌ای،  دیــد  از  امــا  اســت، 
متوســط  قیمــت  آمــار  طبــق  می‌دهــد؛  دســت  بــه 
فــروش محصــولات پتروشــیمی، بــه ازای هــر تــن بــر 
ایــران: 460، عربســتان:  حســب دلار در کشــورهای 
 630، کــره جنوبــی: 1100 و آلمــان 4900 دلار اســت.
طبــق ایــن آمــار کشــورهای خام‌فــروش مثــل ایــران و 
عربســتان، بهــره بســیار کمــی از فــروش محصــولات 
آلمــان  مثــل  خــود می‌برنــد؛ درحالی‌کــه کشــورهایی 
کــه خــود نفــت ندارنــد، درآمدشــان از ایــن صنعــت، 
بیــش از کشــورهای دارای ایــن منابــع اســت. )البتــه 
روی  ســنگین  ســرمایه‌گذاری‌های  بــا  نیــز  عربســتان 

صنعــت پتروشــیمی خــود، در حــال ‌توســعه صنایــع 
اســت(. پایین‌دســتی 

اهمیــت تحقیــق و توســعه و ارتبــاط دانشــگاه بــا 
صنعــت و انتقــال فنــاوری

  
ــزان ارزش  ــر هــم اشــاره شــد، می ــه قبل‌ت همان‌طــور ک
افــزوده محصــولات بــا میــزان پیچیدگــی ســاخت یــا 
همــان ســطح فنــاوری ســاخت آن‌هــا ارتبــاط مســتقیم 
انتقــال  کشــور،  تحریمــی  شــرایط  بــه  باتوجــه‌  دارد. 
)بــا  باشــد.  روبــه‌رو  مشــکلاتی  بــا  شــاید  تکنولــوژی 
بــا  همــکاری  از  خوبــی  تجربیــات  این‌کــه  بــه  توجــه 
شــرکت‌های خارجــی در ســال‌های اخیــر نداریــم(؛ لــذا 
بــه نظــر می‌رســد ارتبــاط بیــن دانشــگاه و صنعــت در 
 این شــرایط باید بیش‌ از پیش مورد توجه قرار گیرد.
و  )تحقیــق  پژوهــش  بخــش  ســهم  دیگــر،  مســئله 
توســعه( از تولید ناخالص ملی کشــور اســت. بســیاری 
از شــرکت‌ها علاقه‌منــد بــه هزینــه بــرای بخش‌هــای 
R&D خود نیستند. درحالی‌که میانگین جهانی سهم 
پژوهــش از GDP حــدود دو درصــد و در کشــورهای 
پیشــرفته بیــش از ســه درصــد اســت، ایــران بــا ســهم 
زیــر 0.5 درصــدی پژوهــش از تولیــد ناخالــص ملــی 
روبــه‌رو اســت؛ لــذا بــه نظــر می‌رســد باتوجه‌بــه شــرایط 
تحریمــی کشــور، ســرمایه‌گذاری روی بخــش تحقیــق و 

ــد راهگشــای صنعــت کشــور باشــد. توســعه می‌توان

امــا مشــکل کجاســت؟ تولیــد پلیمرهــا در کشــور 
تکمیلــی  صنایــع  در  ظرفیــت  و  می‌شــود  انجــام 
موجــود اســت، امــا شــاهد ســهم بســیار محــدود 

هســتیم.  تکمیلــی  صنایــع  صــادرات 

صنایــع  بــه  توجــه  عــدم  ایــن  دلایــل  درک  بــرای 
بــه  ابتــدا  اســت  لازم  پتروشــیمی،  پایین‌دســتی 
توجــه  ایــن صنایــع  در  اولیــه  مــواد  تأمیــن  ســاختار 
بــا تعییــن ســهم  کنیــم. در ســال‌های اخیــر، دولــت 
هــر پتروشــیمی از تأمیــن نیــاز صنایــع داخلــی، آن‌هــا 
یــا همــان پلیمرهــای  اولیــه  تــا مــواد  کــرد  را مجبــور 
اختیــار  در  کالا  بــورس  قالــب  در  را  خــود  خــام 
تولیــد  مابقــی  و می‌توانــد  قــرار دهــد  تولیدکننــدگان 
خوبــی  پیشــرفت  اقــدام،  ایــن  کنــد.  صــادر  را  خــود 

بــرای تأمیــن نیازهــای داخــل بــود. چراکــه در گذشــته 
مســتقیم  درخواســت  بــه  مجبــور  تولیدکننــدگان 
رانتهایــی  میــان  ایــن  در  کــه  بودنــد  پتروشــیمیها  از 
ایجــاد می‌شــد کــه بــه ضــرر تولیــد بــود. بااین‌حــال 
بــا  اشــکالاتی وجــود دارد.  نیــز هنــوز  ایــن روش  در 
توجــه ‌بــه افزایــش ظرفیــت تولیــد در ســال‌های اخیــر، 
عرضــه مــواد اولیــه در بــورس کالا در برخــی مــوارد 
باعــث  امــر  همیــن  و  نشــده  انجــام  نیــاز  به‌انــدازه 
ــه پرداخــت  ــور ب ــه مجب ــداران مــواد اولی ــا خری شــده ت
بــرای خریــد  رقابــت  هزینــه‌ای تحــت عنــوان هزینــه 
اضافی‌ســت  هزینــه  همــان  رقابــت  )هزینــه  باشــند. 
کــه خریــدار بیــش از قیمــت پایــه مــواد اولیــه بــرای 
پیشــنهاد قیمــت بالاتــر در بــورس پرداخــت می‌کنــد(. 
ــه‌ای کــه در داخــل  ــده، مــواد اولی در نتیجــه تولیدکنن
ســی  قیمتــی  بــا  گاهــی  را  می‌شــود  تولیــد  کشــور 
درصــد بالاتــر از قیمت‌هــای جهانــی خریــد می‌کنــد. 
علاوه بر این اتحادیه‌های صنایع پایین‌دستی به نحوه 
 قیمت‌گــذاری پایــه مــواد اولیــه نیــز اعتراضاتــی دارنــد.
روشــن اســت که بالا بودن قیمت مواد اولیه منجر به 
افزایش هزینه تمام شده محصولات شده و محصولات 
تولیدکننــدگان مــا از نظــر قیمتــی، قابلیــت رقابــت خــود 
در بازارهــای منطقــه‌ای را از دســت می‌دهنــد. در کنــار 
ایــن معضــل قیمتــی، برخــی قانون‌گذاری‌هــا در ایــن 
زمینــه نیــز مخــل کار تولیــد و توســعه صنایــع تکمیلــی 

شده است.

امــا چــرا ایــن قیمت‌گذاری‌ها اصلاح نمی‌شــود؟

پتروشــیمی‌های  اکثــر  می‌دانیــد،  کــه  همان‌طــور 
نهادهــای  یــا  دولــت  بــه  متعلــق  کشــور  بــزرگ 
ــن  ــه تأمی ــر در زمین ــی اســت. نهــاد تصمیم‌گی حاکمیت
نفــت  وزارت  هــم  قیمت‌گذاری‌هــا  و  اولیــه  مــواد 
از صنایــع  نهــاد حمایت‌کننــده  می‌باشــد. هم‌چنیــن 
تکمیلــی پتروشــیمی نیــز از زیرمجموعه‌هــای همیــن 
بــه  اطلاعــات،  ایــن  باتوجــه ‌بــه  اســت.  وزارت‌خانــه 
ایــن  در  مؤثــری  اقــدام  چــرا  کــه  اســت  واضــح  نظــر 
حــق  ایــن  بتــوان  شــاید  نمی‌پذیــرد.  صــورت  زمینــه 
ســخت  شــرایط  بــه  باتوجــه‌  کــه  داد  دولــت  بــه  را 
ارزآوری  و  صــادرات  دهــد  ترجیــح  کشــور،  در  ارزی 
خــود  کــه  شــود  انجــام  پتروشــیمی‌هایی  طــرف  از 
مالــک آن‌هاســت تــا در زمینــه بازگشــت ارز بــه کشــور 
ــه نظــر  ــا ب ــد، ام ــت مشــکلی به‌وجــود نیاورن ــرای دول ب
می‌رســد کــه بهتــر اســت ایــن تعــارض منافــع بــه نحــو 
کوتاه‌مــدت  منافــع  صرفــاً  و  شــود  مدیریــت  بهتــری 

نباشــد. موردتوجــه  اقدامــات 
و امــا بحــث را خلاصــه کنــم؛ تــا همیــن چنــد ســال 
پیــش، ایــران تــوان تأمیــن بنزیــن خــود را نداشــت؛ 
در  آمریــکا  فشــارهای  تشــدید  از  بعــد  خصوصــاً 
دچــار  کشــور  در  بنزیــن  تأمیــن   ،90 دهــه  ابتــدای 
مشــکل شــده بــود و در آن شــرایط ســخت تحریمــی، 
ســالی دو میلیــارد دلار بــرای واردات بنزیــن هزینــه 
مجبــور  تحریم‌هــا،  و  فشــارها  لطــف  بــه  می‌کردیــم. 
شــدیم پیشــرفت کنیــم. تــاش کردیــم، آزمون‌وخطــا 
رســیدیم  جایــی  بــه  امــروز  نهایــت  در  و  کردیــم 
داریــم. بنزیــن  صــادرات  دلار  میلیــارد  ســه   کــه 
در ایــن مقالــه دیدیــم کــه صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی 
مــا چــه ظرفیت‌هــای عظیــم و دســت‌نخورده‌ای دارد. 
ــارد  فقــط در کشــورهای اطرافمــان بیــش از 135 میلی
دلار بــازار بــرای صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی وجــود 

دارد. 

ســهم ما از بازار چقدر اســت؟ 

کل صــادرات پتروشــیمی مــا در ســال 98 کمتــر از ده 
میلیارد دلار بوده است که شامل صادراتمان به تمام 
برنامه‌ریــزی  بــا  می‌تــوان  یقینــاً  می‌شــود.  کشــورها 
و مدیریــت صحیــح، ســهم ایــران از ایــن بــازار عظیــم 
منطقــه‌ای را افزایــش داد. امســال کــه نــام رفــع موانــع 
تولید نام‌گذاری شده، باید مشکلات صنایع تکمیلی را 
 مرتفــع کــرد تــا ظرفیت‌هــای راکــد آن بــه حرکت درآید.
تــا اینجــای کار را ســعی کردیــم بــه مســئله بــا عینــک 
واقع‌بینــی نــگاه کنیــم، اما به فرموده رهبری، دانشــجو 
باید آرمان‌گرا باشــد و ســعی در جمع آن با واقع‌بینی 
کند. شاید دور نباشد روزی که ایران از صادرات نفت 
خــام بی‌نیــاز باشــد. اگــر بتوانیــم ظرفیــت پالایشــگاه‌ها 
و پتروشیمی‌های کشور را توسعه دهیم، شاید به آن 
روزی برســیم کــه نه‌تنهــا نیــاز بــه فــروش نفــت نداشــته 
باشــیم، بلکــه خــود واردکننــده نفت بشــویم و این بچه 
 پول‌دار اقتصاد ایران را از جیب پدرش بی‌نیاز کنیم.

*آمارهــای ارائــه شــده از منابــع مؤسســه مطالعــات و 
پژوهش‌هــای بازرگانــی اســتخراج شــده اســت.


